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 مقدمه ناشر

 دانند برابرند؟ )قرآن کریم( دانند با آنانکه نمی آیا آنانکه می

پس از حمد و سپاس و ستایش به درگاه بی همتای احدیت و درود بر محمد مصطفی، عالی نمونهه برهریت  هه در یاریهر دور     

یرین حهد یهوحش و لهو  و بربریهت و هنبهاه بها        ستیاریخ، بنا به فرمان نافذ صمدیت از میان مردمی برخاست  ه خود بودند در پ

قوانین شامل خویش هم ایران را راهبری نمود و رهانید از بدویت و استعانت جوییم از قهرهن  هریم،  تهابی  هه هسهت جاودانهه و       

 نقص یا ابدیت. بی

است  ه برمبنهای خوصهه     تابی  ه در دست دارید هخرین ویرایش از مجموعه  تب خودهموز مؤسسه هموزش عالی هزاد ماهان

هوری شده است. در این ویرایش لمن یوجه  امل بهه   ای جمع های چهار گزینه درس و یأ ید بر نکات مهم و  لیدی و ینوع پرسش

های ارشد یوش گردیده است  ه مطالب از منابع مختله  معتبهر و مهورد     ن های یعیین شده جهت هزمو هخرین یغییرات در سرفصل

ای با  لید و در صورت لزوم یرریح  امل ارائه گردد یا  های چهار گزینه صورت پرسش های متعدد به ارشد با ذ ر مثا یأ ید طراحان 

 نیاز نماید. دانرجویان گرامی را از مراجعه به سایر منابع مرابه بی

یوانهد   گردد می برگزار می های هزمایری ماهان  ه در جامعه هماری گسترده و در سطح  رور لازم به ذ ر است شر ت در هزمون

محر جدی برای عزیزان دانرجو باشد یا نقاط لع  احتمالی خود را بیابند و با مرور مجدد مطالب این  تاب، هنها را برطرف سازند 

 باشد. یرین راه برای موفقیت می های مختل  مو د این مسیر به عنوان مطمئن  ه یجربه سا 
 یوانید خدمات پرتیبانی را دریافت دارید. می www.mahanportal.irبه هدرس لازم به ذ ر است از پوریا  ماهان 

های مهم ارزیهابی    ه از شاخصه -های ارشد بالیم  ه همه ساله میزان یطبیق مطالب این  تاب با سؤالات هزمون و نیز بر خود می

 نماید. ما را در محضر شما سربلند می -باشد ها می  یفی این  تاب

دانیم  ه از همه اسایید بزرگوار و دانرجویان ارجمند از سراسر  رور و حتی خارج از  رور و همهه   خود واجب می در خایمه بر

همکاران گرامی  ه با ارائه نقطه نظرات سازنده خود ما را در پرباریر  ردن ویرایش جدید این  تاب یاری نمودند سپاسبزاری نموده 

 تاب را به محضرشان یقدیم نماییم.های بی چرمداشت، این   و به پاس یوش
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 ولفصل ا

 در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

  مقدمه

 ظرف باید جمهور سییر. شود می ابوغ جمهور سییر به قانونی مراحل طی از پس پرسی همه نتیجه و اسومی شورای مجلس مصوبات ه 1 ماده
 از پهس  سهاعت  72 مدت  ظرف است موظ  رسمی نامهروز و  ند صادر را هن انترار ودستور نماید ابوغ مجریان به و امضا را هن روز پنج مدت
 .نماید منترر ، ابوغ

 رسهمی   روزنامهه  اسومی شورای مجلس سییر دستور به ماده این در مذ ور  مدت در ابوغ یا امضا از جمهور سییر استنکاف صورت در ه یبصره
 .نماید منترر و چاپ را مصوبه ساعت 72 مدت ظرف است موظ 

 باشد. جمهور اعوم رسمی یصویب قانون و دستور ابوغ و اجرای هن به قوه مجریه میمعنی امضای رئیس 

 مقهرر  اجهراء  موقهع  بهرای  خاصی یرییب ، قانون خود در  ه هن مبر است الاجراء لازم  رور سراسر در انترار، از پس روز پانزده ، قوانین ه 2 ماده
 .باشد شده

 باشد. اشاره شده است، اما ناظر بر اجرای قانون در خارج از  رور هم می هرچند در ماده فوق به اجرای ماده در  رور
 .هید عمل به رسمیه روزنام در باید قوانین انترار ه 3 ماده

 نامه و یصویب نامه نیازی به چاپ در روزنامه رسمی ندارند. از لحاظ حکم ماده فوق هیین
 مولهوع   ایهن  بهه  نسبت خاصی مقررات ، قانون خود در اینکه مبر ندارد اثر خود ماقبل به نسبت قانون و است هییه به نسبت قانون اثر ه 4 ماده
 .باشد شده ایخاذ
 .باشد  رده استثناء قانون  ه مواردی در مبر بود، خواهند ایران  قوانین مطیع ، خارجه و داخله ایباع از اعم ، ایران هسکن ه لی ه 5 ماده

 باشد. المللی مولوع ماده فوق می اصل محلی بودن قوانین در روابط بین
  خارجهه  در مقهیم  اینکهه  ولو ، ایران ایباع ه لی مورد در ، ارث و اشخاص  اهلیت و طوق و نکاح قبیل از ، شخصیه احوا  به مربوط قوانین ه 6 ماده

 .بود خواهد مجری باشند،

 درحهدود  ، ارثیهه  حقهوق  حیث از همچنین و خود اهلیت و شخصیه  احوا به مربوطه مسائل حیث از ، ایران خاك در مقیم خارجه ایباع ه 7 ماده
 .بود خواهند خود  متبوع  دولت  مقررات و  قوانین  ،مطیع معاهدات

 .بود خواهد ایران قوانین یابع جهت هر از  نند می یا  رده یملر عهود، طبق بر ایران در خارجه ایباع  ه غیرمنقوله اموا  ه 8 ماده

 . است قانون حکم در باشد شده منعقد ، دو  سایر و ایران دولت بین اساسی قانون برطبق  ه عهودی مقررات ه 9 ماده

 . است نافذ نباشد، قانون صریح مخال   ه صوریی در اند، نموده منعقد را  هن   ه   سانی  به  نسبت  خصوصی قراردادهای ه 10 ماده
اید افزود  ه برای نفوذ قراردادهای خصوصی، لرورت دارد  هه مخهال  نظهم عمهومی یها      اصل هزادی قراردادی، مولوع ماده فوق است. البته ب

 اخوق حسنه نیز نباشد.
 ( 1383شود؟ )مشاوران  الاجرا محسوب می قانون در چه زمانی به صورت قاعده حقوقی لازم -

 ( به محض یصویب در مجلس شورای اسومی.1

 بان قانون اساسی.( پس از یصویب در مجلس و یأیید شورای نبه2

 بینی شده باشد. ( به محض انترار، مبر در خود قانون یرییب خاصی پیش3

 روز پس از انترار. 15( 4

 صحیح است. 4گزینه 
 



 

 

 10 اموال و مالکیت
 

 انواع مال
 100- قانون مدنی، اموا  بر دو قسم است: منقو  و غیر منقو  11ی  بر اساس ماده 

بایسهت   بندی اموا  پرداخته است. لذا برای درك بهتر انواع و یقسهیمات امهوا ، ابتهدا مهی     هاین ماده پیش از یعری  انواع ما  به یقسیم و طبق
 مورد شناسایی قرار گیرد.« ما »ی  واژه

شود  ه بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.  گفته می ییدر یعری  مرسوم حقوقی از اموا ، ما  به شی
تشيير    -، شمشيريي 26ي  صفحه -جلد اول -امامي»شود.  ویژگی ما  یحت عناوینی چون مالیت، فایده داشتن یا مفید بودن نیز یاد می از این

دانان ما  باید قابل اختصهاص   چنین از دیدگاه حقوق . هم«2و  1هاي  شماره -اموال و ماليرت -، كاتوزيان239ي  شماره -قياردادها و تعهدات
شود. مانند ههوا، خورشهید،    یا ملت معین باشد و اموالی  ه وجود و عرله هن نامحدود و غیر انحصاری است، ما  محسوب نمی یافتن به شخص

 یوان نسبت به هن ادعای مالکیت نمود. دریاهای هزاد. زیرا فاقد مالیت و ارزش اقتصادی است و نمی
 «27ي  صفحه -جلد اول -، امامي239ي  شماره -ادها و تعهداتتشير  قيارد -، شهردي1ي  شماره -اموال و ماليرت -كاتوزيان»
 101- نسبت  ییدر خصوص شرط ارزش اقتصادی ما  باید گفت  ه داشتن ارزش اقتصادی ما ، مفهومی نسبی است. یعنی ممکن است شی

ای نداشته باشد. بهه عبهاریی    چ فایدهبه شخصی و در شرایط خاصی فایده اقتصادی داشته باشد ولی نسبت به اشخاصی دیبر در حالت عادی هی
ماننهد  دیبر مانعی وجود ندارد  ه مالی در رابطه دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد، حتی اگر دیبران در برابر مولوع هن بهایی نپردازند. 

چنین ممکن اسهت   . هم«240ي  رهشما -تشير  قياردادها و تعهدات -، شهردي2ي  شماره -اموال و ماليرت -كاتوزيان»های خانوادگی  عکس
محدود باشد و از ارزش اقتصادی برخوردار شود. مانند ا سیژن هوا  یی ه در حالت عادی فراوان و نامحدود است، در شرایط استثنا ییوجود شی

ود و معامله هن در این حالت ش  ه در زیر هب دریا یا خارج از جو زمین به دلیل محدود بودن دارای فایده و ارزش اقتصادی است و ما  یلقی می
 «240ي  شماره -تشير  قياردادها و تعهدات -شهردي. »صحیح است

 102- ه ما  از جهات دیبر هم قابل یقسیم است. بهرای    ند. درحالی قانون مدنی صرفاً به یر قسم از یقسیمات اموا  اشاره می 11ی  ماده 
ها را لمس نمود. به عبارت دیبر ایهن امهوا     یوان هن نمود. اموا  مادی اموالی هستند  ه می یوان به مادی و غیر مادی یقسیم مثا  اموا  را می

 دارای عینیت خارجی هستند. نظیر خانه، اموا  غیر مادی، اموالی هستند  ه وجود مادی در خارج ندارند. به عبارت دیبر اموا  غیهر مهادی یها   
 ،26ي  صفحه -امامي»اعتباری است، نظیر حق یألی ، حق یصنی ، حق اختراع و سرقفلی.  اموا  معنوی، عینیت خارجی ندارند. بلکه وجودشان

 «239ي  شماره -تشير  قياردادها و تعهدات -شهردي
 103- یوان اموا  را به مثلی و قیمی یقسیم نمود. چنین می هم 

اد و شایع باشد. مانند حبوبات و ماننهد هن و قیمهی مقابهل هن    قانون مدنی ما  مثلی، مالی است  ه اشباه و نظایر هن نوعاً زی 950ی  طبق ماده
دیبر است  ه از حیث قیمت و اوصهاف و اعهرام ماننهد ههم      است. یعنی اشباه و نظایر هن نوعاً زیاد و شایع نیست. دو چیز در صوریی مثل یر

ههای دو مها      ار یسلیم نمود. ولی لزومی ندارد همه وص  ای  ه در مقام وفای به عهد، هر یر را بتوان به جای دیبری به طلب باشند. به گونه
برای مثا  ایومبیل پیکان سفید صفر  یلومتر یهر   «34ي  شماره -اموال و ماليرت -كاتوزيان»ریالی.  10مثلی، مانند هم باشد. مانند دو سکه 

 ه عادیاً و عرفاً امثهالی از ههر جههت     ن به جهت اینشود ولی یر دستباه ایومبیل دست دوم و یا یر دستباه هپاریما مد ، ما  مثلی یلقی می
در هر حا  موك داوری نسبت به مثلهی   «237ي  شماره -تشير  قياردادها و تعهدات -شهردي»شوند.  مساوی ندارند، ما  قیمی محسوب می

 باشد. قانون مدنی، عرف می 950ی  یا قیمی بودن اموا ، طبق ماده
 104- شود  ه وجود خارجی داشته و با حهس لامسهه قابهل     عین باشند یا منفعت. عین به ما  مادی گفته می اموا  ممکن است به صورت

شود و مستقیماً قابل  درك باشد. مانند خانه و باغ. اما منافع هن چیزی است  ه بدون  اهش محسوسی از اعیان، استفاده و به یدریج حاصل می
چنین حقهوق   هم «.30و  25هياي   شماره -اموال و ماليرت -، كاتوزيان28ي  صفحه -جلد اول -يامام»لمس نیست. مانند ثمره و نتاج حیوانات 

شهوند.   مالی نظیر حق استیفای منافع ناشی از عقد اجاره، عاریه، صلح یا حقوق معنوی نظیر حق یألی  یا اختراع از مصادیق منفعت یلقهی مهی  
 «235ي  شماره -تشير  قياردادها و تعهدات -شهردي»
 105-  شوند.  لی عبارت از مالی است  ه قابل انطباق بر افهراد   الذمه یقسیم می معین و  لی فی اموا  از جهتی دیبر به عین معین،  لی در

« یرهکیل قراردادهها و یعههدات    -شههیدی »یا عین معین، مالی است  ه فقط بر یهر فهرد منطبهق اسهت.      ییمتعدد باشد، مانند طو. ولی جز
ن گفت، عین معین مالی است  ه در عالم خارج، جدای از سایر اموا ، شخصی و قابل اشاره است. مانند این  تاب یا هن زمهین  یوا چنین می هم

 ه حسب مورد ممکن است مفروز بوده و  ل هن متعلق به یر مالر باشد یا مراع بوده و چند مالر در یمام ذرات ما ، بدون یمیز سههم ههر   
بل  لی، مالی است  ه صفات هن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده است به نحوی  هه در مقابهل    دام، شریر باشند. در مقا

 شود. وفای به عهد، با انتخاب هن از سوی متعهد، یسلیم می
 «29و  27هاي  شماره -اموال و ماليرت -كاتوزيان»

یا مقدار معین از مالی  ه اجزاء هن از هر حیث با هم برابرند. مانند هر یر  لی در معین عبارت است از: فرد غیر مرخص از یر مجموعه معین 
  یلو گندم یا برنج از یر خرمن معین.

 «28ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان236ی  شماره -یرکیل قراردادها و یعهدات -شهیدی»



 

 

 11 حقوق مدنی

 

 106- ها و  گویند. مانند خورا ی شود. به چنین اموالی، اموا  مصرف شدنی می میها، ما  هم نابود  برخی اموا  وجود دارند  ه با انتفاع از هن
شود.  رود. به چنین اموالی، اموا  قابل بقاء گفته می شود و از بین نمی ها، عین حفظ می ها. در مقابل اموالی هستند  ه با استفاده از هن هشامیدنی

 «37ي  شماره -تاموال و مالير -، كاتوزيان29ي  صفحه -جلد اول -امامي»
ها، بستبی به نهوع اسهتفاده از هن نیهز دارد.     با این حا  باید گفت معیار یمیز اموا  قابل بقاء و اموا  مصرف شدنی عووه بر ماهیت و جنس هن

یا استفاده از پو  ها در پرت ویترین شیره به منظور نمایش و جلب یوجه عابرین  ها در صورت استفاده از هن ها و هشامیدنی برای مثا  خورا ی
ل یوسط صرافی به منظور جلب مرتریان یا استفاده از شمع در مغازه به منظور یزیین محل  سب، این اموا  را در هن ولعیت در زمره اموا  قاب

 «38ي  شماره -اموال و ماليرت -، كاتوزيان29ي  صفحه -جلد اول -امامي»دهد.  بقاء قرار می

 منقولاموال غیر
 107- ه استقرار هن ذایهی   قانون مدنی، ما  غیر منقو  هن است  ه از محلی به محل دیبر نتوان نقل نمود، اعم از این 12ی  ساس مادهبر ا 

 ی عمل انسان، به نحوی  ه نقل هن مستلزم خرابی یا نقص خود ما  یا محل هن شود. باشد یا به واسطه
جهایی امهوا  ناشهی از     باشد. عدم جابهه  جایی ما  از محلی به محل دیبر می به لیت جاطبق این ماده لابطه یرخیص اموا  غیر منقو ، عدم قاب

یا به واسطه عمل و فعالیت انسان. مصادیق اموالی  ه به واسهطه عمهل انسهان، غیهر     « مانند زمین»استقرار ذایی هن ما  در محل مربوطه است 
ح هن خواهد همد. گفتنی است اموالی  هه بهه واسهطه عمهل انسهان در محلهی       قانون مدنی همده است  ه شر 14و  13اند در مواد  منقو  گرته
شود، غیهر منقهو  محسهوب     جایی هن از محل استقرار مستلزم خرابی یا نقص خود ما  یا محل استقرار می  ه جابه اند به جهت این مستقر شده

 ه ما   اند، صفت ا تسابی است. لذا به محض این استقرار یافته شوند. با این حا  وص  غیر منقو  نسبت به اموالی  ه به واسطه عمل انسان می
 گردد. برمی« منقو »از زمین یا بنا جدا شود، وص  ذایی هن 

 «32ی  صفحه -جلد او  -، امامی45ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»
 باشد. غیر منقو  ذایی یا طبیعی، زمین یا ارالی میگفتنی است زمین یا ارالی ینها مالی است  ه استقرار هن ذایی است. یعنی ینها ما  

 «14ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی44ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان31ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 108- هها  هه بهرای     چنین اسهت لولهه   شود، غیر منقو  است و هم چه  ه بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میارالی و ابنیه و هسیا و هر

 «قانون مدنی 13ی  ماده»جریان هب یا مقاصد دیبر در زمین یا بنا  ریده شده باشد. 
اند. ارالی ینهها مصهداق امهوا      این ماده در مقام بیان مصادیق اموا  غیر منقو  ذایی و اموالی است  ه به واسطه عمل انسان، غیر منقو  شده

ها در زمهره امهوا  غیهر     شود و نیز لوله در مقابل ابنیه و هر چه  ه در بنا منصوب شده و عرفاً جزء بناء محسوب میباشند و  غیر منقو  ذایی می
 ه نقل هن مستلزم خرابی یا نقص خود ما  یها محهل اسهتقرار     ی عمل انسان در محلی مستقر شده و به جهت این منقولی هستند  ه به واسطه

 .شوند شود، غیر منقو  یلقی می می
یا در بنا به  ار رفته ولی جدا  ردن هن موجهب خرابهی   « مانند هینه روی طاقچه»بنابراین هرگاه اموا  منقو  در زمین یا بنا به  ار نرفته باشد 

 باشند. غیر منقو  نمی« های هویخته به میخ مانند یلفن دیواری یا  نتور برق یا پرده»ما  یا محل استقرار نرود 
 «32ی  فحهص -جلد او  -امامی»
 109- ه نقل هن موجب نقص یا خرابهی   طوری  ه در بنا یا زمین به  ار رفته باشد، به ها، درصوریی هینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثا  هن 

 «قانون مدنی 14ی  ماده»خود ما  یا محل هن شود، غیر منقو  است. 
اند. طبق این ماده  از اموا  منقولی است  ه به واسطه عمل انسان غیر منقو  شده در مقام اشاره به مصادیقی 13ی  نیز به مانند ماده 14ی  ماده

یا زمین « ساختمان»در بنا  -1بایست دارای دو شرط باشند:  ها غیر منقو  یلقی شوند، می  ه هینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثا  هن برای این
جهایی   حمل و جابه -2شوند.   ه داخل بنا به  ار نرفته است، منقو  محسوب می لت اینبه  ار رفته باشند. لذا هینه یا مجسمه روی طاقچه به ع

 مستلزم نقص یا خرابی ما  یا محل استقرار هن شود.«  ه در بنا یا زمین به  ار رفته باشد درصوریی»ما  
خواه با ایجاد نقص و خرابی خواه بدون هن، منقهو   چه از بنا یا زمین جدا شوند،  چنان 14و  13گفتنی است این دسته از اموا  مذ ور در مواد 

 «32ی  صفحه -جلد او  -امامی»محسوب خواهند شد. 
 110- قانون مدنی، ثمره و حاصل، مادام  ه چیده یا درو نرده است، غیر منقو  است. اگر قسمتی از هن چیده یها درو   15ی  به موجب ماده

 شده باشد، ینها هن قسمت منقو  است. 
مانند میوه درختان یا »شوند. طبق این ماده ثمره و حاصل  ی عمل انسان، غیر منقو  یلقی می ماده نیز، برخی از اموا  منقو  به واسطه در این
جها قهانون بهر اسهاس      باشند. در این ها در زمین یا درخت، غیر منقو  می اند، به علت استقرار هن مادام  ه چیده یا درو نرده« های گندم خوشه
  ند. ی چیدن یا درو  ردن غیر منقو  و پس از چیدن و درو  ردن، منقو  محسوب می ی چیدن و درو، ثمره و حاصل را پیش از لحظه لحظه
111- قانون مدنی 16ی  ماده»های هن و نها  و قلمه، مادام  ه بریده یا  نده نرده است، غیر منقو  است.  مطلق اشجار و شاخه» 

ها و نها  و قلمه را پیش از لحظه بریدن یا  ندن، غیر  ی بریدن یا  ندن، اشجار و شاخه بر اساس موك لحظه 15ی  ادهاین ماده نیز به مانند م
  ند. منقو  و پس از بریدن یا  ندن، منقو  محسوب می

 112- و اسباب و ادوات زراعت و   ه مالر هن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین ییحیوانات و اشیا
ت یخم و غیره و به طور  لی هر ما  منقولی  ه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالر هن را به این امر یخصیص داده باشد، از جهت صوحی



 

 

 12 اموال و مالکیت
 

 هه بهرای هبیهاری    چنین است یلمبه و گاو و یا حیوان دیبهری   محا م و یوقی  اموا ، جزء ملر محسوب و درحکم ما  غیر منقو  است و هم
این ماده در مقام اشاره به اموالی اسهت  هه از جههایی در حکهم غیهر      « قانون مدنی 17ی  ماده»زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است. 

 باشند. منقو  می
ر داشتن در ولعیت خاص شوند به جهت قرا  ه به طور  لی منقو  محسوب می رغم این علی 17ی  به عبارت دیبر مصادیق مورد اشاره در ماده

از جهت  -1شوند:  ینها از دو جهت در حکم ما  غیر منقو  محسوب می« مانند اختصاص داشتن به عمل زراعت یا اختصاص داشتن به هبیاری»
دعهوایی و   «میری  ه بهه عمهل زراعهت اختصهاص دارد     مانند گاو یا گاو»گونه اموا    ه اگر برای مثا  نسبت به این صوحیت محا م، یعنی این

قانون هیین دادرسی مدنی، دادگاه محلی است  ه زمین محل زراعت یا خانه یا  12ی  اختوفی به وجود هید، دادگاه صالح به رسیدگی طبق ماده
لاً باغی  ه ما  مورد اختوف اختصاص به هن دارد، در هن حوزه واقع است. بر خوف اموا  منقو   ه در حالت عادی، در صورت اخهتوف، اصهو  

از جهت یوقی  اموا ؛ مقررات اجرای احکام در خصوص یوقی  اموا  نسبت بهه امهوا     -2دادگاه محل اقامت خوانده، صالح به رسیدگی است. 
حیوانهات و اشهیاء مهذ ور     -1قانون مدنی، دو شهرط لازم اسهت:    17ی  منقو  و غیر منقو  متفاوت است. در هر صورت برای یحقق مفاد ماده

باشد. لذا حیوانات یا ادوایی  ه متعلق به دیبران است، در حکم ما  غیهر منقهو  محسهوب    « حسب مورد»لر زمین یا خانه یا باغ متعلق به ما
حیوانات یا اشیاء باید اختصاص بهه  هار زراعهت یها      -2شود. به عبارت دیبر مالر اشیاء و حیوانات و مالر زمین یا باغ یا خانه، یکی باشد.  نمی

زنهد، در حکهم مها  غیهر منقهو  نیسهت.        ها به  ار رود و گاه نیهز زمهین را شهخم مهی     باشند. لذا اگر یرا توری برای یسطیح راههبیاری داشته 
 «48ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»
 113- المجهری و   بهور و حهق  الع چنین حق اریفاق نسبت به ملر غیر، از قبیل حق حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله، مثل حق عمری و سکنی، هم

 «قانون مدنی 18ی  ماده»به اموا  غیر منقوله، از قبیل یقالای خلع ید و امثا  هن، یابع اموا  غیر منقو  است.  دعاوی راجع
اجع  ه مولوع مالی، غیر منقو  باشد، حقوق مالی و دعاوی مالی ر به مصادیق غیر منقو  یبعی اشاره دارد. طبق این ماده درصوریی 18ی  ماده

غیر  به هن نیز از قبیل حق انتفاع ما  غیر منقو ، حق اریفاق و یقالای خلع ید، یخلیه یا یصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، یابع اموا 
ع باشند، در دادگاهی قابل رسیدگی است  ه ما  غیهر منقهو  در هن حهوزه واقه     شوند. لذا دعاوی  ه یابع اموا  غیر منقو  می منقو  یلقی می

چنین حق حریم، حق یحجیر در زمین موات، حق وثیقه نسبت به ما  غیر منقو  و نیز دعوای مطالبه خسارت متوجهه بهه مها  غیهر      است. هم
 «35ی  صفحه -جلد او  -امامی»باشد.  منقو ، یابع اموا  غیر منقو  می

 نکات مهم اموا  غیر منقو :
ها و هجرهای منصهوب در سهاختمان بهر       را از این اموا  منقو  سلب  ند. پس، اگر لولهیواند وص  یبعی غیر منقو یرالی اشخاص نیز می -1

مبنای  نده شدن از هن فروخته شود، مولوع عقد بیع در حکم منقو  است و در هن رابطه دادگاه محل اقامت خوانهده صهالح بهرای رسهیدگی     
 «36ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»است. 

گاه جهدای از   افزاید ولی هیچ کن است متصل یا منفصل باشد، منافع متصل عبارت است از: اوصاف یا  یفیتی  ه بر ارزش عین میمنافع مم -2
شود. مانند فربه شدن حیوان یا بالا رفتن بهای عین. منافع منفصل، ثمره یا حاصلی است  ه از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جهدا   عین یصور نمی

 مانند میوه درخت یا قابلیت سکونت در خانه یا سواری بر حیوان.شدن از عین است. 
 «31ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»
باشد. زیرا نسبت به ما  مثلی در صهورت   فایده یقسیم اموا  به مثلی و قیمی در یعیین نوع مسئولیت مدنی در صورت یل  یا غصب ما  می -3

 د. ولی اگر ما  قیمی باشد، باید قیمت هن پرداخت شود.غصب یا یل  باید مثل هن ما  عودت شو
 «36ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»
الذمه یا  لی در معین و یا عین معین مورد معامله واقع شود. ولی ما  قیمی منحصراً بایهد بهه صهورت     یواند به صورت  لی فی ما  مثلی می -4

ای مجهو  ماندن برخهی از اوصهاف مههم مهورد معاملهه نهزد        خواهد بود و منرأ بطون چنین معامله عین معین معامله گردد و الّا معامله باطل
 «257ی  صفحه -یرکیل قراردادها و یعهدات -شهیدی»متعاملین است. 

ما ، عهین بهاقی   برقراری حق انتفاع نسبت به اموا  مصرف شدنی صحیح نیست. زیرا حق انتفاع نسبت به اموالی صادق است  ه با انتفاع از  -5
 مبر در صوریی  ه انتفاع از ما  به نحوی باشد  ه همراه با بقای هن باشد. «39ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»بماند. 

طور غیر محدود یوانند مانند ایباع ایران، اموا  غیر منقو  به  ایباع بیبانه نمی -1ی یقسیم اموا  به منقو  و غیر منقو  در موارد زیر است:  فایده -6
دعاوی راجهع   -3گیرد.  بایست ثبت گردد و نقل و انتقا  اموا  غیر منقو  با سند رسمی صورت می  لیه معاموت راجع به اموك می -2دارا باشند. 

، ینها خریهد و فهروش   قانون یجارت -4گردد.  به اموا  غیرمنقو  و حقوق ناشی از هن در محلی  ه ما  غیر منقو  در هن حوزه واقع است، اقامه می
، 41ی  شهماره  -اموا  و مالکیت - ایوزیان»حق اریفاق مخصوص اموا  غیر منقو  است.  -5دهد.  ی اعما  یجاریی قرار می اموا  منقو  را در زمره

 «33ی  صفحه -جلد او  -امامی
را  17ی  یهوان حکهم مهاده    قائده دارد و لذا نمهی  از ییذ ر گردیده است، جنبه استثنا 17ی  حکم غیر منقو  در موارد مخصوص  ه در ماده -7

جلهد   -امهامی »ها را غیر منقو  دانست.  رود، سرایت داد و هن نسبت به اموا  منقولی  ه در امور صنعتی و  ارخانجات و امور یجاریی به  ار می
 «37ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی -،  ایوزیان34ی  صفحه -او 



 

 

 13 حقوق مدنی

 

لوع هن حق غیر منقو  است به یابعیت از حق، غیر منقو  است. مانند دعاوی یصرف و خلهع یهد امهانی و غاصهبانه و اجبهار      دعوایی  ه مو -8
. فروشنده به یسلیم مبیع و دعاوی راجع به فسخ، بطون یا عدم نفوذ معاموت اموا  غیر منقو . ولی دعاوی راجع به مطالبه دین، منقو  اسهت 

 ی اجاره بهای ملر و ثمن فروش ما  غیر منقو .   باشد. مانند مطالبههر چند ناشی از غیر منقو
 «38ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی - ایوزیان»
 «38ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»المثل و خسارت وارد بر اموك، غیر منقو  است.  دعاوی راجع به اجرت -9

 اموال منقول
 114- ه به خود یا محل هن خرابی وارد هید، منقو  است. قل هن از محلی به محل دیبر ممکن باشد، بدون ایناشیایی  ه ن  
 «قانون مدنی 19ی  ماده»

جایی بدون هسیب به ما  یا محل استقرار را لابطه یفکیر اموا  منقو  از غیهر   قابلیت حمل و جابه 12ی  نیز با یکیه بر موك ماده 19ی  ماده
جایی هن از محلی به محل دیبر بدون ورود هسیب به ما  یا محل استقرار ممکن است، اموا  منقو   ند. بر این مبنا اموالی  ه جابهدا منقو  می

 ه مالی  ه به واسطه عمل انسان غیر منقو  شده باشد، از محل خود برداشته، چیده، درو، بریهده یها    شوند. گفتنی است درصوریی محسوب می
ل و با بازگرت به حالت عادی در زمره اموا  منقو  یلقی خواهد شد. صه ا تسابی غیر منقو  بودن هن زایشده باشد، خصی «حسب مورد» نده 

 اگر چه این جدایی یوأم با هسیب به ما  یا محل استقرار باشد.
 115- ز حیث صوحیت محا م در حکم منقو  الاجاره عین مستأجره، ا قانون مدنی،  لیه دیون از قبیل قرم و ثمن مبیع و ما  20ی  ماده

  ه مبیع یا عین مستأجره از اموا  غیر منقوله باشد. است، ولو این
ی هن ما  منقو  به دست هیهد،   ی اجرا منظور از  لیه دیون،  لیه یعهدایی است  ه مولوع هن اموالی باشد  ه ذایاً منقو  است، یعنی درنتیجه

 «37ي  صفحه -جلد اول -امامي»منقو  باشد. اگرچه یعهد ناشی از انتقا  ما  غیر 
لذا طبق این ماده یمام حقوق دینی  ه مولوع هن پو  یا ما  منقو  باشد صرف نظر از منرأ استحقاق خود در حکم منقو  اسهت و از حیهث   

 -اميوال و ماليريت   -وزييان كات»باشهد.   علیه صالح به رسیدگی در صورت وجود اخهتوف مهی   صوحیت محا م، اصولاً دادگاه محل اقامت مدعی
به یبعیت از مولهوع هن غیهر   « مانند یعهد به یسلیم ملر»چه مولوع مستقیم یعهد یا دین یر ما  غیر منقو  باشد  ولی چنان «58ي  شماره

نظي  قويوقي   قانون مدني در»به عنوان قرم، ثمن و اجاره بها فرم شده است، پو  یا ما  منقو  است  20ی  منقو  است. لذا هنچه در ماده
 «18ي  صفحه -، مجموعه محشاي قانون مدني39ي  صفحه -كنوني

«  لیه دیهون »جنبه یمثیلی داشته و با یوجه به اشاره صریح ماده به  20ی  گفتنی است اشاره به مصادیقی چون قرم، ثمن و اجاره بها در ماده
 شود. شامل دیون دیبر نیز می

 116- هها را   یهوان هن  شهود و مهی   هایی  ه در روی رودخانه و دریاها ساخته مهی  ها و هسیاها و حمام یقهای  وچر و بزرگ و قا انواع  رتی
هایی  ه نظر به طرز ساختمان جزء بنای عماریی نباشد، داخل در منقولات است، ولی یوقی  بعضی از اشیاء مزبهوره   حر ت داد و  لیه  ارخانه

 «قانون مدنی 21ی  ماده»صه به عمل هید. ها موافق یرییبات خا ممکن است نظر به اهمیت هن
یابع یرییبات خاص دیبر باشد، اموا  منقو  فهوق را در حکهم غیهر     21ی   ه یوقی  برخی از اشیاء مذ ور در ماده باید یوجه  رد  ه صرف این

ها از حیث یوقیه  نکهرده      بودن هنای به غیر منقو یفاهم هیچ اشاره برای رفع شبهه و سوء  21ی  منقو  نخواهد ساخت. به همین خاطر ماده
 باشند. است. لذا این اموا  در هر صورت در زمره اموا  منقو  می

 «56ي  شماره -اموال و ماليرت -، كاتوزيان37ي  صفحه -جلد اول -امامي»
 117- ا شده باشد، مادامی  ه در بنا به  ار مصالح بنّایی، از قبیل سنگ و هجر و غیره،  ه برای بنّایی یهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جد

 «قانون مدنی 22ی  ماده»نرفته، داخل در منقو  است. 
قانون  22ی  قانون مدنی، هر چه  ه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا باشد، غیر منقو  است. اما ماده 13ی  در این خصوص باید گفت، مطابق ماده

الحی برای بنایی یهیه و یدارك دیده شده است ولی هنوز داخل بنا به  ار نرفته است، مها   ولعیتی  ه مص -1مدنی ناظر به دو ولعیت است: 
خواه عمدی خواه »ولعیتی  ه مصالحی  ه در بنا مورد استفاده قرار گرفته و داخل در بنا بوده است به واسطه خرابی  -2شود.  منقو  یلقی می

ادامی  ه این مصالح جدا شده مجدداً داخل بنا به  ار نرفته است، مها  منقهو  محسهوب    از بنا جدا شده است. در این حالت نیز م« غیر عمدی
گهردد.   هاسهت، بهاز مهی     ه رابطه مصالح با بنا قطع شود، وص  ذایی اموا  مهذ ور  هه منقهو  بهودن هن     شود. به عبارت دیبر به محض این می
 «56ي  شماره -اموال و ماليرت -كاتوزيان»

 ل:نکات مهم اموال منقو
هید. زیهرا بنها بهر اصهلی  هه       دیون و یعهدات ینها از حیث صوحیت محا م نیست  ه در حکم منقو  است، از هر جهت منقو  به شمار می -1

 .قانون مدنی اعوم  رده است، اگر مالی منقو  نباشد، باید در زمره اموا  غیر منقو  قرار گیرد 11ی  ماده
 «38ی  حهصف -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»
 «39ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»باشد.  منقو  میالمثل و خسارات وارده بر اموك، غیر دعاوی اجرت -2
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حق شر اء یجاریی در موردی  ه شر ت دارای شخصیت حقوقی است و نیز حقوق معنوی از قبیل حق اختراع، حق یألی ، حق یصهنی  و   -3
 باشد. مره اموا  منقو  میمالکیت یجاری و صنعتی در ز

 «60و  59های  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان38ی  صفحه -جلد او  -امامی»
ها و برات در وجه حامهل و قبهو  شهده، در زمهره      نام شر ت های یضمین شده و سهام بی اسناد بهادار در وجه حامل، مانند اسکناس و چر -4

 «39ی  صفحه -، قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی57ی  شماره -  و مالکیتاموا - ایوزیان»باشد.  اموا  منقو  می

الیهه در مهورد    مانند حق مریهن یا منتقل»و یا قراردادی باشد « مانند حق ناشی از بازداشت»حق وثیقه بر اموا  منقو ، خواه قضایی باشد.  -5
 «37ی  صفحه -جلد او  -میاما»شود.  در ردی  اموا  منقو  محسوب می« معاموت با حق استرداد

گیرد، ناشی از یر حق منقو   باشد. پولی  ه یاجر در برابر فعالیت و حسن شهرت خود می سرقفلی، حقی مخلوط از منقو  و غیر منقو  می -6
ی مفهاد قهانون مهؤجر و     ه بهر مبنها   باشد. با این حا  با یوجه به این است. در مقابل حق یقدمی  ه او بر محل مورد اجاره دارد، غیر منقو  می

باشهد، چههره    بهای ثابت می مستأجر، صفت مرخص و عنصر اساسی سر قفلی، حق یقدم در اجاره و مالکیت منافع عین مستأجره در برابر اجاره
حق سرقفلی از  بر جنبه منقو  هن غلبه دارد. لزوم انتقا  حق سر قفلی با سند رسمی و غیر قابل انفکاك بودن« یقدم در اجاره»غیر منقو  هن 

 باشد. ما  غیر منقو ، مؤید این نظر می
 «39ی  صفحه -، قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی61ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»

 اموال بدون مالک خاص

 118- اهد بود.ها خو قانون مدنی، استفاده از اموالی  ه مالر خاص ندارد، مطابق قوانین مربوط به هن 23ی  بر اساس ماده 
 «40ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»

برداری یا یصرف  اموالی  ه مالر خاصی ندارد، شامل اموالی است  ه مالر هن عموم مردم است و اموا  مباحی  ه هنوز یملر نرده است. بهره
ومی یا اموا  مباح خواهد بود. برای مثا  اموا  مباحی  ه برداری از اموا  عم مطابق قوانین مربوط به نحوه بهره 23ی  گونه اموا  طبق ماده این

اند  بندی، اموالی  ه مالر خاص ندارد عبارت گیرد. در معتبریرین یقسیم برداری قرار می هنوز به یملر  سی در نیامده است، مورد یملر و بهره
ی  شهماره  -اموا  و مالکیهت  -،  ایوزیان45یا  41های  حهصف -جلد او  -امامی»المالر  اموا  مجهو  -3مباحات  -2مرتر ات عمومی  -1از: 
 شرح هریر از این موارد در موارد هیی خواهد همد. «.63
 119- قانون مدنی 24ی  ماده»ها مسدود نیست، یملر  ند.  هایی  ه هخر هن یواند طرق و شوارع عامه و  وچه هیچ  س نمی» 

ها پیداست، اموالی اسهت  هه    طور ه از نام هن ق مرتر ات عمومی است. مرتر ات عمومی هماناین ماده در مقام اشاره به چند مورد از مصادی
گونه اموا  یصرفی نماید  ه دیبران از استفاده از هن محروم گردند. به عبارت دیبر این  یواند در این متعلق به عموم است و هیچ یر از افراد نمی
 ی حفظ مصالح عمومی اختصاص یافته است.اموا  برای استفاده مستقیم مردم و در راستا

 «64ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان41ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 25و  24لذا هرگونه استفاده انحصاری از مرتر ات عمومی یا یملر این اموا  از سوی افراد به جهت عمومی بودن این اموا  به صراحت مهواد  

ها  راه 24ی  طبق ماده «69و  68های  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان42و  41های  صفحه -جلد او  -مامیا»باشد.  قانون مدنی، ممنوع می
ها را به یملر شخصی خود  یواند هن هایی  ه انتهای هن بن بست نیست، جزء مرتر ات عمومی بوده و  سی نمی های عمومی و  وچه و خیابان

« ههای مجهاور   یا یکی از خانهه »های مجاور  برداری از راه عبور مخصوص خانه جا  ه استفاده و بهره ، از هنبست های بن درهورد. اما در مورد  وچه
یوانند با موافقت هم  وچهه را بهه ههر صهورت  هه بخواهنهد        می« باشد ای  ه راه عبور متعق به او می خانه یا صاحب»ها  است. صاحبان این خانه

های مجهاور باشهد، او حهق دارد هرگهاه وجهود       بست متعلق به یکی از خانه موك خود  نند. یا اگر  وچه بنهورند یا هن را به طور  لی جزء ا در
  وچه را لروری نداند، هن را از نو یصرف  ند.

 «68ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان ،42ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 120- ها و  اروانسراها و هب انبارهای عمومی و  است و مالر خاصی ندارد، از قبیل پل یواند اموالی را  ه مورد استفاده عموم هیچ  س نمی

 هایی  ه مورد استفاده عموم است. چنین است قنوات و چاه های عمومی، یملر  ند. هم گاه مدارس قدیمه و میدان
 «قانون مدنی 25ی  ماده»

هها،   از قبیهل پهل   25ی  ر ات عمهومی اسهت. مصهادیق مهورد اشهاره در مهاده      در مقام اشاره به مصادیق مرهت  24ی  این ماده نیز به مانند ماده
باشند. لذا حکم این  های عمومی، جنبه یمثیلی دارند و حصری نمی های عمومی، قنوات و چاه گاه  اروانسراها، هب انبارها، مدارس قدیمی، میدان

بیهانبر مالکیهت   « عمهوم »شود. گفتنی است، اسهتفاده از واژه   نیز می ماده شامل سایر اموالی  ه مورد استفاده عموم است و مالر خاصی ندارد
برای خروج از شمو  این ماده نسبت به اموالی است  ه مالر خاص دارد ولی به طور موقت و با حفظ « مالر خاصی ندارد»عمومی است و قید 

 «41ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»گیرد.  مالکیت خصوصی در اختیار عموم قرار می
 121- هها و خا ریزههای نظهامی و قورخانهه و      اموا  دولتی  ه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قوع و خندق

هثهار   ههای عمهومی و   ها و  تابخانهه  های یلبرافی دولتی و موزه چنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم اسلحه و ذخیره و سفاین جنبی و هم
ها، بالجمله هنچه از اموا  منقوله و غیر منقوله  ه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملهی در یحهت یصهرف دارد، قابهل      یاریخی و امثا  هن

 چنین است اموالی  ه موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. یملر خصوصی نیست و هم
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 -1باشهند:   اظر به اموا  دولتی مهیا شده یا اختصاص یافته به خدمات یا مصالح یا انتفاعات عمومی است. اموا  دولتی بر دو نوع مهی این ماده ن
امهوا  و مرهتر ات    -2اموالی  ه ملر دولت است و نهادهای دولتی نسبت به این اموا  دارای حق مهالکیتی شهبیه اشهخاص عهادی هسهتند.      

باشهد.   هها نمهی   ه مستقیم یمام مردم و در راستای حفظ مصالح عمومی، یحت اداره دولت است و دولت مالر خهاص هن عمومی  ه برای استفاد
گیهرد. یعنهی بها یوجهه بهه       قانون مدنی در همین دسته از اموا  دولتی قرار می 26ی  مصادیق ماده «64ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»

 ند  ه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، صرفاً یحت یصرف دارد، لذا این اموا   موالی اشاره می ه به ا 26ی  صراحت بخش اخیر ماده
 .ملر دولت نبوده و ینها در راستای منافع و مصالح عموم یحت مدیریت دولت قرار دارد

 «70ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان43ی  صفحه -جلد او  -امامی»
ه موافق مصالح عمومی به ایالت یا ناحیه و شهری اختصاص یافته است باید گفت  ه اختصاص این اموا  به این مناطق، به در خصوص اموالی  

 .شود موجب یملر و ایجاد حق مالکیت خصوصی نسبت به این اموا  نمی 26ی  صراحت ماده
 «43 ی صفحه -جلد او  -امامی» 
 122- ها را مطابق مقهررات مندرجهه در ایهن     یوانند هن باشد و افراد مردم می ی  ه ملر اشخاص نمیقانون مدنی، اموال 27ی  بر اساس ماده

شود. مثل ارالی  ها استفاده  نند، مباحات نامیده می ها یملر  رده و یا از هن ی مربوط به هر یر از اقسام مختلفه هن قانون و قوانین مخصوصه
 ها نباشد. ی و  رت و زرع در هنهایی  ه معطل افتاده و هباد موات، یعنی زمین

قانون مدنی، مباحات به  27ی  باشد. طبق یعری  ماده این ماده در مقام یولیح مباحات به عنوان دومین نوع از انواع اموا  بدون مالر خاص می
اری دبر   یملر یا بهره -2اشند. این اموا  ملر اشخاص نباشند. یعنی مالر خاصی نداشته ب -1شود  ه واجد دو عنصر باشند:  اموالی اطوق می

 پذیر باشد. از این اموا  به موجب قوانین مخصوصه امکان
شود  ه قبوً مالر داشت ولی مالر از هن اعرام نموده است. به این یرییهب  هه مالهر هن     مباحات عووه بر ارالی موات، شامل اموالی نیز می

با ایهن وجهود بهر     «44ی  صفحه -جلد او  -امامی»ر  رده و به شهری دیبر رفته است. بدون انتقا  ما  یا حبس ما ، از مالکیت هن صرف نظ
های موات یا رها شهده، معهادن،    های عمومی از قبیل زمین قانون اساسی به عنوان قانون بریر نسبت به قانون مدنی، انفا  و ثروت 45طبق اصل 

های طبیعی، مرایعی  هه حهریم نیسهت، ارث بهدون      یرهبها، نیزارها،  ها، جنبل ها، دره های عمومی،  وه ها و سایر هب ها، رودخانه دریاها، دریاچه
المالر و اموا  عمومی مسترد شده از سوی غاصبین، در اختیار حکومت اسومی است یا بر طبق مصالح عامهه نسهبت بهه     وارث و اموا  مجهو 

 -امهوا  و مالکیهت   - ایوزیهان »هها را یملهر  هرد.     مره مباحات یلقهی نمهود و هن  یوان در ز ها عمل نماید. بنابراین ارالی موات را دیبر نمی هن
 «72ی  شماره

یفاوت ارالی موات با ارالی بایر در این است  ه ارالی بایر سابقه مالکیت خصوصی مسلم دارد، خواه به سبب اهما  در هبادی متهروك باشهد   
یملر درهورد. ولی زمین موات معطل افتاده و بدون هبادی و  رت و زرع است و مالهر   یوان با احیاء یحت خواه نباشد. لذا چنین زمینی را نمی

 «29ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی75ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان. »خاص ندارد
 123-  قانون مدنی 28ی  ماده»رسد.  المالر با اذن حا م یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می اموا  مجهو» 

 -امامی»یوان هن را پیدا  رد.  شود و نمی شود  ه دارای مالر است ولی به جهایی مالر هن شناخته نمی المالر به اموالی گفته می اموا  مجهو 
 «30ی  صفحه -مجموعه محرای حقوق مدنی -، لنبرودی81ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان44ی  صفحه -جلد او 
 باشد. قانون مدنی، به عقیده د تر  ایوزیان، دادستان می 28ی  ز حا م در مادهمنظور ا

 «45ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»
 النفقه خود را نداشته باشد. فقیر نیز  سی است  ه معاش یا قوت سا  خود و عیا  واجب

 «31ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی45ی  صفحه -جلد او  -امامی»
المالر، در اختیار حکومت اسومی است یا بر طبق مصالح عامه نسبت به هن عمل نماید.  قانون اساسی، اموا  مجهو  45ا این حا  مطابق اصل 

 ند.است  ه محل مصرف هن را بر طبق مصالح عامه یعیین  « قوه مجریه»المالر در اختیار دولت  اموا  مجهو  45به عبارت دیبر طبق اصل 

 نکات اموال بدون مالک خاص:
المالر است. با این یفاوت  ه هنوز امید به یهافتن مالهر    نیز از اقسام اموا  مجهو « گمرده»و حیوانات لاله « اشیاء پیدا شده»ما  لقطه  -1

 هن از بین نرفته است و به همین جهت احکام خاص خود را دارد.
 «83و  82، 81های  شماره -وا  و مالکیتام -،  ایوزیان44ی  صفحه -جلد او  -امامی»
شهود و بهر همهین     ممنوع بودن یملر مرتر ات عمومی، اعم است از حیازت یا خرید و به طور  لی قرارداد یا یملکی  ه با دولت امضاء می -2

 «قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»مبناست  ه انتقا  این اموا  نیاز به قانون دارد. 
ها به دلیل طبیعت خهاص و مصهرفی  هه      ه دائم یا فصلی باشند و نیز ساحل دریاها و دریاچه ها، اعم از این یعی و رودخانههای طب بستر هب -3

  ند. دولت برای هن معین  رده است، جزء اموا  عمومی بوده و وزارت نیرو هن را اداره می
 «71ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»
 شود. رفات اموا  عمومی در برابر دعوای مالکیت عموم و خلع ید پذیرفته نمیادعای مرور زمان از متص -4
 «40ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»
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 . ه قانونی هن را ممنوع نماید یوان یملر نمود مبر این ای به نام حیازت می مباحات را به وسیله عمل حقوقی یر طرفه -5

 «42ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»

 حقوق اشخاص نسبت به اموال
 124- های ذیل را دارا باشند: قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموا  عوقه 29ی  بر طبق ماده 
 «اعم از عین و منفعت»مالکیت  -1
 حق انتفاع -2
 حق اریفاق به ملر غیر -3

واسطه نسهبت بهه چیهزی پیهدا      عینی حقی است  ه شخص به طور مستقیم و بیباشد. حق  این ماده در مقام اشاره به مصادیقی از حقوق عینی می
یهرین نهوع حهق     شیء مولوع حق. و  امهل  -2شخص صاحب حق  -1یواند از هن استفاده  ند. لذا در حق عینی دو عنصر وجود دارد:   ند و می می

 «7ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان» ند.  ر خود پیدا میعینی، حق مالکیت است  ه به موجب هن مالر حق هرگونه یصرف و انتفاع را در مل
حقوق عینی اصلی،  ه به انسان مستقوً اختیار استعما  و انتفاع از چیزی را به طور  -1باشند:  لازم به ذ ر است  ه حقوق عینی بر دو قسم می

مهورد   29ی  ه عبارت دیبر شامل حقوقی هستند  هه در مهاده  دهد. حقوق عینی اصلی، شامل حق مالکیت، حق انتفاع، حق اریفاق و ب  امل می
دههد  هه در    گیهرد و بهه او حهق مهی     حقوق عینی یبعی،  ه به موجب هن عین معینی وثیقه طلب صاحب حق قرار می -2اند.  اشاره قرار گرفته

وق یهابع و وابسهته بهه وجهود دیهن اسهت و       صورت خودداری از ادای دین، طلب خود را از هن محل استیفاء  ند. به عبارت دیبر وجود این حق
قهانون مهدنی در مقهام احصهاء      29ی  مهاده « 8ی  شهماره  -اموا  و مالکیت - ایوزیان»رود.  مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می

عینی یبعی نظیهر حهق   باشد. زیرا برخی از حقوق عینی اصلی نظیر حق یحجیر در حیازت مباحات و نیز حقوق  مصادیق حقوق عینی، ناقص می
 اند. وثیقه یا رهن در این ماده مورد اشاره قرار نبرفته

 «33ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی101ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان47ی  صفحه -جلد او  -امامی»
مالکیت منافع: مانند مالکیت  -2مالر یر خانه یا ایومبیل مالکیت بر عین: مانند  -1بر دو گونه است:  29ی  گفتنی است حق مالکیت در ماده

 مستأجر نسبت به منافع عین مستأجره از زمان هغاز عقد اجاره یا زمان انقضاء یا زوا  عقد.

 مالکیت
 125- گونه یصرف و انتفاع دارد، مبر در مواردی  ه قانون استثناء  رده باشد. هر مالکی نسبت به مایملر خود حق همه 
 «قانون مدنی 30ی  ادهم»

 باشد و هن، اصل یصرف یا یسلیط است. این ماده در مقام شناسایی حق مالکیت و اصل مهمی است  ه ناشی از حق مالکیت می
 دائمی است. -3انحصاری است.  -2مطلق است.  -1حق مالکیت دارای سه ویژگی اساسی است: 

 «105ی  شماره -لکیتاموا  و ما - ایوزیان ،49ی  صفحه -جلد او  -امامی»
گونه یصرف و انتفاعی را نسبت به ملر خود دارد. با ایهن حها     منظور از مطلق بودن حق مالکیت این است  ه مالر به صورت مطلق حق همه

صهل یسهلیط    ه در برابر اطوق حق مالکیت و ا یییرین استثنا سازد. مهم وجود استثنائات فراوان، پذیرش مطلق بودن حق مالکیت را دشوار می
در صورت یعارم اصل یصرف یا یسلیط با قاعده لالرر، « لالرر و لالرار فی الاسوم»وجود دارد، قاعده لالرر است. بر مبنای این قاعده فقهی 

یح قانون اساسی بر مبنای قاعده لالرر، یصهر  40باشد. اصل  به جهت عدم پذیرش شرعی قبو  لرر، حکومت و یرجیح با مفاد قاعده لالرر می
قهانون   132ی  چنهین مطهابق مهاده    یواند اعما  حق خویش را وسیله الرار به غیر یا یجاوز به منافع عمومی گرداند. ههم   س نمی  ند: هیچ می

یواند در ملر خود یصرفی  ند  ه مستلزم یضرر همسایه شود. لذا مطلق بودن نحوه انتفاع و یصرف در ما  با قید مهمهی بهه    مدنی،  سی نمی
 عده لالرر مواجه است.نام قا

 «56و  55های  صفحه -جلد او  -، امامی106ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»
وز منظور از انحصاری بودن حق مالکیت این است  ه حق مزبور انحصار به مالر دارد و یمامی افراد باید هن را محترم برمارند و به حق او یجها 

 مورد اشاره قرا گرفته است  ه شرح هن خواهد همد. 31ی  مادهنکنند. انحصاری بودن حق مالکیت در 
 «107ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان49ی  جلد او  صفحه -امامی»

در خصوص انحصاری بودن حق مالکیت نیز باید گفت، وجود مواردی  ه قانون بهه سهود عمهوم مالکهان، حهق اریفهاق یحمیهل  هرده اسهت و          
شود، موجب محدود شدن خصیصه انحصهاری حهق مالکیهت     وجب ایجاد حق انتفاع یا اریفاق برای دیبر اشخاص میقراردادهای خصوصی  ه م

 «107ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»شده است. 
ای  هه   ونهه باشد و طبیعت هن با موقتی بودن منافات دارد. به گ مقصود از دائمی بودن حق مالکیت این است  ه حق مالکیت مقید به مدت نمی

 ه با انتقا  قراردادی هن از سهوی مالهر، ایهن حهق از بهین       شود یا این رود بلکه به وراث او منتقل می حتی با مرگ مالر، این حق از بین نمی
و مالکیهت  اسهت  « حسب مهورد »الیه، ادامه مالکیت سابق مورث یا ناقل  شود. یعنی مالکیت ورثه یا منتقل الیه سپرده می رود بلکه به منتقل نمی

 قطع نرده است یا مجدداً ایجاد شود.
 «108ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان50و  49های  صفحه -جلد او  -امامی»
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 ه ما  یل  یا منتقل شود، اریباط میان عهین   با این حا  در خصوص دائمی بودن حق مالکیت نیز باید گفت، در برخی موارد استثنائاً بدون این
خهارج  « واقه  »علیهم منتقهل شهود، از مالکیهت مالهر       ه به مالکیت موقوف شود. مثوً در مورد وق   ه ما  بدون این قطع می و حق مالکیت

گیهرد و در صهورت حیهازت از      ند، ما  مزبور در زمره اموا  بدون مالر قرار مهی  چنین در فرلی  ه مالر از ملر خود اعرام می شود هم می
 «108ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»شود.  لکیت ایجاد میسوی هر شخص، مجدداً حق ما

حهق اسهتثمار: انتفهاع از ثمهره و      -2برداری با شیوه دلخهواه.   حق استعمار: بهره -1گونه یحلیل  رد:  یوان این حقوق ناشی از حق مالکیت را می
 به دیبری. حق اخراج از ملکیت: حق از بین بردن ما  یا انتقا  -3حاصل ناشی از ما . 

 «110ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان50ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 126- قانون مدنی 31ی  ماده»یوان بیرون  رد مبر به حکم قانون  هیچ مالی را از یصرف صاحب هن نمی» 

منحصر به مالر است و دیبران باید به هن طور ه گفته شد این ماده بیانبر خصیصه انحصاری بودن حق مالکیت است. یعنی حق مالکیت  همان
قانون اساسی، مالکیت شخصی  هه از راه مرهروع بهه دسهت همهده       47احترام گذاشته و به هن یجاوز نکنند. به همین مبناست  ه مطابق اصل 

ایند. در برخی موارد استثنائاً به بایست به مالکیت مرروع مالر احترام گذاشته و نسبت به هن یجاوز ننم باشد، محترم است. یعنی افراد دیبر می
شود. مثوً در صورت عدم پرداخت بدهی  ه از سوی دادگاه بهه محکومیهت مالهر     رغم میل او خارج می موجب قانون، ما  از یصرف مالر علی

 شود. اخت میرأی صادر شده است، طبق قوانین اجرای احکام اموا  وی یوقی  و از یصرف وی خارج و از محل فروش هن، بدهی وی پرد
 127- ی عملی حاصل شده باشهد   قانون مدنی، یمام ثمرات و متعلقات اموا  منقوله و غیر منقوله،  ه طبعاً یا درنتیجه 32ی  به موجب ماده

 بالتبّع، ما  مالر اموا  مزبوره است.
ه به صورت طبیعی یا به واسطه عمل انسان از مالی این ماده در مقام اشاره به مالکیت یبعی است. به این یرییب  ه  لیه ثمرات و محصولایی  

های طبیعی از قبیل  باشد و  سی  ه مالر ما  باشد، درنتیجه مالر منافع و ثمرات هن نیز خواهد بود. ثمره هید، یابع ما  اصلی می به دست می
  ی از عمل انسان از قبیل زراعت و اشهجار و میهوه  های ناش ها و درختان خودرو و حمل حیوان و پرم گوسفند و هب چرمه و ثمره ها و عل  بویه

 -، لنبهرودی 51ی  صهفحه  -جلهد او   -، امهامی 45ی  صهفحه  -قانون مدنی در نظهم حقهوقی  نهونی    - ایوزیان»باشد.  درختان و ساختمان می
 «37ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی

 128- ده باشد یا به واسطه عملیات مالر، مبهر  ییست، چه به خودی خود روشود، ما  مالر زمین ا نماء و محصولی  ه از زمین حاصل می
 ه نماء یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد،  ه در این صورت، درخت و محصو  ما  صاحب اصله یا حبه خواهد بهود، اگهر چهه     این

 بدون رلای صاحب زمین  اشته شده باشد.
انبر مالکیت یبعی مالر ما  نسبت به محصولایی است  ه به صورت طبیعی یا با عمل انسان از مها   بی 33ی  بخش او  این ماده به مانند ماده

« مانند درخت»ی نماء یا محصو  از اصله یا حبه ای باشد  ه متعلق به شخصی غیر از مالر زمین است، نماء  چه شود. اما چنان مالر ناشی می
یت یا عدم رلایت مالر زمین یأثیری در یعلق نماء یا محصو  بهه صهاحب اصهله یها حبهه      یا محصو  متعلق به صاحب اصله یا حبه است. رلا

ای  ه از زمین شده است، صاحب حبه یا اصله خواه زمین را غصب  رده باشد و یا با اجهازه مالهر در هن  رهت     ندارد. اما در خصوص استفاده
کهارد، حقهی   صله را غصب نموده و در زمهین خهود ب  ی هرگاه مالر زمین، حبه یا االمثل هن را به مالر زمین بپردازد. ول نموده باشد، باید اجرت

قانون مدنی در  -،  ایوزیان38ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی52ی  صفحه -جلد او  -امامی»المثل ندارد.  نسبت به اجرت
 «45ی  صفحه -نظم حقوقی  نونی

 129- قانون مدنی 34ی  ماده»ادر است و هر س مالر مادر شد، مالر نتاج هن هم خواهد شد. نتاج حیوانات در مالکیت یابع م» 
باشهد و مالهر   « حیوان ماده»باشد. بدین گونه  ه نتاج حیوانات متعلق به  سی است  ه مالر مادر  این ماده نیز در خصوص مالکیت یبعی می

قانون مدنی، حمل در بیع حیوان متعلق بهه مرهتری    358ی   ه مطابق ماده ه به اینحیوان ماده بالتبع مالر نتاج هن هم خواهد بود. اما با یوج
یر این است  ه گفته شود: هر س  ه مالر مادر است، مالر نتهاج هن ههم    شود، باید گفت عبارت ماده صحیح ینظیم نرده است و صحیح نمی

مالر شدن حیوان ماده، مالر نتاج هن نخواهد شد. زیرا حمل داخل در  خواهد بود. لذا اگر حیوان ماده در دوران حمل فروخته شود، خریدار با
 مبیع نیست و متعلق به فروشنده است.

 «162ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان53ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 130- هن ثابت شود. ه خوف  قانون مدنی، یصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مبر این 35ی  بر اساس ماده 

باشد. منظور از یصرف به عنوان مالکیت هن است  ه  سی مالی را در یصرف مادی خود داشته باشد و  این ماده در مقام اشاره به اماره یصرف می
 «58ی  صفحه -جلد او  -امامی»هرگونه انتفاعی را  ه بخواهد ببرد و نسبت به هن ادعای مالکیت بکند. 

این است  ه یصرف، اماره بر مالکیت متصرف است و به همین دلیل یاب مقاومت و یعارم با سهایر دلایهل را نهدارد.     «دلیل مالکیت»مقصود از 
 یصرف در این ماده نیز دارای چند ویژگی است:

وء بهر هن  چه  سی متصرف در حق عینی باشد و عموً اسهتی  یصرف این ماده ناظر به مالکیت عین است و در مورد حقوق عینی دیبر، چنان -1
قهانون   124و  97، 95 ه عدم استحقاق او ثابت شهود. مهواد    شود مبر درصوریی داشته باشد و از هن استفاده نماید، صاحب هن حق شناخته می

 .باشد مدنی بیانبر وجود حق اریفاق بر مبنای سابقه یصرف و استیوء و استفاده از ملر دیبری می
 «46ی  صفحه -نظم حقوقی  نونی قانون مدنی در ،58 -جلد او  -امامی»
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  ه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند یصرف قیم، و یل و مباشر. یصرف اعم است از این -2
 «46ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»
 هه مهدعی    درصهوریی  فرم مالکیت متصرف نسبت به عین یا حقوق عینی دیبر مادامی است  ه خوف هن در دادگاه ثابت نرده باشد. لهذا  -3

 .یواند دلیل بر مالکیت باشد اثبات نماید  ه یصرف متصرف غاصبانه است، یصرف او متزلز  گرته و نمی
 «59و  58های  صفحه -جلد او  -امامی»
یسهت و  جا  ه امکان انتقا  و یملر وق  خوف اصل است، یصرف دلیهل بهر مالکیهت ن    در یعارم بین یصرف  نونی و ولعیت سابق، از هن -4

 بایست دلیل مالکیت خود را ثابت  ند. متصرف می
 «47ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی47و  46های  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی - ایوزیان»
م دو اماره  ه یکهی  در یعارم بین یصرف سابق و یصرف  نونی، یصرف  نونی مقدم است زیرا ولع مالکیت واقعی روشن نیست و در یعار -5

 مربوط به گذشته است و دیبری ناظر به ولع  نونی است، اماره  نونی مقدم است.
 «47ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی - ایوزیان»
 131-  .قانون مدنی 36ی  ماده»یصرفی  ه ثابت شود ناشی از سبب مملر یا ناقل قانونی نبوده است، معتبر نخواهد بود» 
یصرفی معتبهر اسهت    -1شود:  ی مهم برداشت می باشد. از منطوق ماده دو نکته ماده در مقام اشاره به لزوم معتبر و مرروع بودن یصرف میاین 

غیر قهانونی   -2 ه ناشی از اسباب مملر یا ناقل مرروع و قانونی باشد. لذا اگر یصرفی ناشی از یصرف عدوانی یا غصب باشد، معتبر نخواهد بود 
بایست ثابت شود. یعنی متصرف نیازی بهه اثبهات مرهروعیت     سبب مملر یا ناقل از سوی  سی  ه مدعی غیر قانونی بودن هن است، میبودن 

 یصرف خود ندارد. زیرا یصرف ناشی از سبب مملر یا ناقل غیر قانونی بوده است.
 «48ی  حهصف -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی - ایوزیان ،59ی  صفحه -جلد او  -امامی»

 سبب مملر مانند وراثت و ناقل قانونی نیز یعنی عقود و ایقاعات. مانند اخذ به شفعه.
 «41ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -لنبرودی»
 132- ص مزبور بهه  یواند برای رد ادعای مالکیت شخ اگر متصرف فعلی اقرار  ند  ه ملر سابقاً ما  مدعی او بوده است در این صورت، مرارالیه نمی

 «قانون مدنی 37ی  ماده» ه ثابت نماید  ه ملر به ناقل صحیح به او منتقل شده است.  یصرف خود استناد  ند، مبر این
 ه متصرف  ینها درصوریی«  نونی»در خصوص این ماده نظر مرهور بر این است  ه در صورت وجود یعارم بین مالکیت سابق و یصرف لاحق 

 - ایوزیهان »نماید مالکیت سابق بر اماره یصرف غلبه دارد و متصرف باید انتقا  ملر به نحو صحیح به خود را ثابت  ند.  به مالکیت سابق اقرار
 «48ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی

 133- چنین است نسبت به  قانون مدنی، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی هن است یا هر  جا بالا رود و هم 38ی  بر اساس ماده
 گونه یصرف در هوا و قرار دارد، مبر هنچه را  ه قانون استثناء  رده باشد. زیرزمین، بالجمله مالر حق همه

زمین یوسط مالر محدود به میزان متعارف است و نظامات عمومی ایهن  « زیر»در خصوص این ماده لازم به ذ ر است  ه یصرف در فضا و قرار 
 «49ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی» ند.  را محدود می نوع از مالکیت یبعی
 های زیرزمینی متعلق به دولت و یحت اداره وزارت نیرو است. قانون یوزیع عادلانه هب، هب 1ی  برای مثا  طبق ماده

 «43ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -لنبرودی»
 134- شود، مبهر   چنین هر بنا و حفری  ه در زیرزمین است ملر مالر هن زمین محسوب می هر بنا و درخت  ه در روی زمین است و هم
 «قانون مدنی 39ی  ماده» ه خوف هن ثابت شود.  این

در مقام اشاره به چند مورد از مصادیق مالکیت یبعی است. بدین گونه  هه مالهر زمهین، بهالتبع مالهر بنها و        38ی  این ماده نیز به مانند ماده
باشد. مبر در مواردی  ه یعلق مالکیت بنا یا درخت به غیر ثابت شود. مثوً ثابت شهود  هه درخهت از     در روی زمینش قرار دارد، می درختی  ه

 اصله متعلق به غیر در روی زمین مالر  اشته شده است.
باشهد مبهر    بنا و اشجار واقع در هن نیز می باشد، زیرا مالر به یبعیت از یصرف زمین، متصرف ی یصرف نیز می یکی از مصادیق اماره 39ی  ماده
  ه با استناد به ادله اثبات دعوی، نظیر اقرار، سند یا شهادت، خوف اماره یصرف را ثابت نماید. این
 «49ی  صفحه -، قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی165ی  شماره -مالکیت اموا  و - ایوزیان»

 نکات مهم مالکیت:
مالکیت مصنوعی حا م است و ارزش  ار بهر سهرمایه یهرجیح دارد.    « مالکیت طبیعی و مالکیت مصنوعی»یت یبعی در یعارم بین دو مالک -1
 «46ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»
دلیل در صورت یعارم بین مالکیت و وقفیت، اصل مالکیت است و مدعی وق  باید دعوی خود را اثبات نماید و عمل به وق  هم به ینهایی  -2

 «47و  46های  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی. »مثبت وق  نیست
 «206ی  شماره -اموا  و مالکیت»یصرف ملر ممکن است به عنوان اماره قضایی مورد استفاده قرار گیرد و دلالت بر مالکیت  ند.  -3
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 ه امکان عطه  یها قطهع     131ی   ند و نیز ماده او را منع می قانون مدنی  ه ایجاد خروجی به فضای خانه همسایه بدون اذن 130ی  ماده -4
سازد، بیانبر این است  ه مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محهاذی هن    ند، ممکن می شاخه درختی را  ه به فضای خانه همسایه نفوذ می

 «163ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان53ی  صفحه -جلد او  -امامی»باشد.  می

 انتفاعحق 
 135- یواند از مالی  ه عین هن ملر دیبهری اسهت یها مالهر خاصهی نهدارد،        حق انتفاع عبارت از حقی است  ه به موجب هن شخص می

 «قانون مدنی 40ی  ماده»استفاده  ند. 
یابد. پس مانند ریره خهود از  یواند از هن جدا شود و به دیبران یعلق  های حق مالکیت است  ه در اثر عمل حقوقی می حق انتفاع یکی از شاخه

 حقوق عینی است و قابل انتقا  در زمان حیات و به وصیت و میراث است.
 «61ی  صفحه -جلد او  -، امامی216ی  شماره -، اموا  و مالکیت52ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»

حقهی  هه    -2شهود.   ه ملر دیبری و با رلایت و یوافق ایجهاد مهی  حقی  ه نسبت ب -1هید:  حق انتفاع طبق این ماده در دو حالت به وجود می
قانون مهدنی مهورد اشهاره قهرار      92ی  شود. به عبارت دیبر حق انتفاع نسبت به مباحات  ه در ماده نسبت به اموا  بدون مالر خاص ایجاد می

 شود. یا حقوق معنوی نمی ینها ناظر به اعیان است و شامل انتفاع از دین 40ی  گرفته است. حق انتفاع در ماده
 «216ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»

 انتفاع از مباحات -6وق   -5حبس مطلق  -4سکنی  -3رقبی  -2عمری  -1اند از:  حق انتفاع دارای انواع مختلفی است  ه عبارت
 

 باشد: های ذیل می حق انتفاع دارای ویژگی
 مورد حق انتفاع باید مالی باشد  ه استفاده از هن با بقاء عین ممکن باشد. -2شود.  جاد میحق انتفاع به وسیله عقد یا قرارداد ای -1
 -جلهد او   -امهامی »قبض، شرط صهحت عقهد انتفهاع اسهت.      -4شود، باید در حین عقد موجود باشد.   سی  ه حق انتفاع به او منتقل می -3

جانی است و درج شرط عوم یا فسخ با شرط لمن عقد در هن امکان ندارد، چنین بر خوف وق   ه عقدی م هم -5« 63و  62، 61های  صفحه
 «224ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»قراردادن عوم در عقد حق انتفاع مجاز است. 

 عمری
 136-    الثی، عمری، حق انتفاعی است  ه به موجب عقدی از طرف مالر برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمهر شهخص ثه

 «قانون مدنی 41ی  ماده»برقرار شده باشد. 
 به این خاطر است  ه در هن مدت حق انتفاع بر مبنای یوافق طرفین برابر با عمر یکی از سه مورد ذیل است:« عمری»وجه یسمیه 

 عمر شخص ثالث -3عمر منتفع  -2عمر مالر  -1
شود. برای مثا  اگر حق انتفاع به  ری، به مدت عمر او ایجاد شده است، زائل میدر هر صورت، در این حالت حق انتفاع ینها با فوت  سی  ه عم

چنین اگر حق انتفاع به مدت عمر منتفع باشد، فوت مالر یأثیری  شود. هم مدت عمر مالر باشد، با فوت منتفع حق انتفاع به ورثه او منتقل می
اگر حق انتفاع به مدت عمر شخص ثالثی باشد، فوت منتفع موجهب انتقها  قههری     در استمرار این حق یا زمان فوت منتفع ندارد. عووه بر این

 شود و فوت مالر هم یأثیری در یداوم این حق ندارد. حق به ورثه می
 «218ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان66ی  صفحه -جلد او  -امامی»

 رقبی
 137- شود. است  ه از طرف مالر برای مدت معینی برقرار میقانون مدنی، رقبی حق انتفاعی  42ی  بر اساس ماده 

  رد یا از ملر خود منتفع شود. به معنی انتظار همده است، زیرا مالر انتظار انقضاء مدت را می« اریقاب»از « رقبی»ی   لمه
 «66ی  صفحه -جلد او  -امامی»

از طرف مالر معین شده و بر خوف عمهری اریبهاطی بهه عمهر دو     یفاوت عمده عمری و رقبی این است  ه در رقبی، مدت برقراری حق انتفاع 
اما وجه مرترك هر دو این است  ه ههم در عمهری و ههم در رقبهی      «219ی  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»طرف یا شخص ثالث ندارد. 

شهود.   ی مدت حق، از سوی مالر معین میمدت حق، معین است. در عمری، مدت حق برابر با مدت عمر یکی از دو طرف یا ثالث است. در رقب
 باشد. معین بودن مدت عمری و رقبی، وجه افتراق این دو حق با حبس مطلق می

 سکنی
 138- شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا بهه   اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می

 «قانون مدنی 43 ی ماده»طریق رقبی برقرار شود. 
ر بنابراین سکنی از نظر مدت، قسم ممتازی از حق انتفاع نیست و ینها به جهت  ثرت و شیوع استعما ، در قانون مدنی صریحاً مورد اشاره قهرا 

  ه به صورت عمری یا رقبی باشد، به طور مطلق و همیربی نیز ایجاد شود. چنین سکنی، ممکن است عووه بر این گرفته است. هم
 «46ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی220ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان67ی  صفحه -جلد او  -امامی»
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 حبس مطلق
 139- هه    ه مالر برای حق انتفاع مدیی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور یا فوت مالر خواهد بهود، مبهر ایهن    درصوریی 

بیانبر این اسهت   44ی  این ماده در مقام اشاره به حبس مطلق است. مفهوم ماده« قانون مدنی 44ی  ماده»خود، رجوع  ند. مالر قبل از فوت 
یواند حق انتفاع از ملر خود را بدون ذ ر مدت به دیبری بدههد. در    ه یعیین مدت از شرایط اساسی صحت عقد حق انتفاع نیست و مالر می

یواند هر زمان رجوع نموده و عقد  نامند. عقد حبس مطلق، جایز بوده و هر یر از منتفع یا مالر می مطلق می این حالت چنین عقدی را حبس
جلهد   -امهامی . »شهوند  چنین عقد حبس مطلق به مانند سایر عقود جایز با فوت یا جنون هر یر از مالر یا منتفع، منحل مهی  را فسخ  ند. هم

 «56ی  صفحه -قوقی  نونی، قانون مدنی در نظم ح65ی  صفحه -او 
 140- یوان برقرار  رد  ه در حین ایجاد حق مزبور وجهود داشهته باشهند.     ی شخص یا اشخاصی می در موارد فوق، حق انتفاع را فقط درباره

انتفهاع موجهود   اند، برقرار شود و مهادامی  هه صهاحبان حهق      ولی ممکن است حق انتفاع یبعاً برای  سانی هم  ه در حین عقد به وجود نیامده
 «قانون مدنی 45ی  ماده»شود.  ها حق زایل می هستند، حق مزبور باقی و پس از انقرام هن

باشد. طبق این ماده ایجاد  در مقام اشاره به لزوم موجود بودن منتفع حین ایجاد حق، به عنوان یکی از شرایط برقراری حق انتفاع می 45ی  ماده
یهوان   شود  ه در حین ایجاد حق انتفاع موجود باشند. با این حا  مهی  ینها نسبت به افرادی محقق میحق عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق 

برای معدومین به یبع موجود نیز حق انتفاع ایجاد نمود. در این حالت  افی است  ه شخص دوم هنبام رسیدن حق به او موجود باشد، هرچند 
مانند برقراری حق  «.227ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان162ی  صفحه -جلد او  -مامیا» ه در زمان عقد هنوز به وجود نیامده باشد. 

امهوا  و   - ایوزیهان » سا  برای حسن و فرزندان او. هر چند  ه حسن، فرزندی در زمان ایجاد حق نداشهته باشهد   50انتفاع سکنی برای مدت 
هها حهق زائهل     ن حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور بهاقی و بعهد از انقهرام هن   در چنین حالتی، مادامی  ه صاحبا «227ی  شماره -مالکیت

 شود. می
بیند و نیز با یوجه به وحهدت   قانون مدنی  ه حمل را در صورت زنده متولد شدن از حقوق مدنی برخوردار می 957ی  چنین با یکیه بر ماده هم

 انتفاع و وق  بر حمل صحیح است.در خصوص وصیت به نفع حمل، قراردادن حق  851ی  موك ماده
 «27ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان62ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 141- ه مها  مزبهور منقهو      حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود  ه استفاده از هن با بقای عین ممکن باشد، اعم از این 

 «قانون مدنی 46ی  ماده»وز. باشد یا غیر منقو  و مراع باشد یا مفر
باشد. علت وجهود شهرط لهزوم     در مقام اشاره به لزوم قابلیت بقاء عین در صورت انتفاع به عنوان یکی از شرایط ایجاد حق انتفاع می 46ی  ماده

مانع « مانند زمین»بودن ما   بایست به مالر هن مسترد شود. البته قابل استهوك قابلیت بقاء عین این است  ه پس از استیفاء منافع، عین می
 باشد. با استیفاء از عین می« مانند شیرینی»ایجاد حق انتفاع نیست. بلکه منظور عدم معدوم یا مصرف شدن 

 «62و  61های  صفحه -او  جلد -امامی»
قانون مدنی در نظهم  »ا اباحه باشد. ی« اعم از عین یا منافع»لذا اگر اصل ما  در اثر انتفاع مصرف شود، هنچه واقع شده ممکن است یملیر ما  

لزوم قابلیت بقاء عین در صورت استیفاء منافع در برقراری حق انتفاع، اصلی است  ه شامل  لیه اموا  منقهو  و  « 57ی   صفحه -حقوقی  نونی
  ند. شود و از این حیث یفاویی نمی غیر منقو  اعم از مراع و مفروز می

 142- مدنی، در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.قانون  47ی  بر اساس ماده 
برای برقرار  ردن حق انتفاع صرف یوافق دو طرف  افی نیست بلکه مولوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود. به عبارت دیبر در برقهراری  

یوان گفت عقدی  ه موجب پیهدایش   ذا میقبض، شرط صحت عقد حق انتفاع است. ل« اعم از عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق»حق انتفاع 
مجموعهه   -، لنبهرودی 226ی  شهماره  -امهوا  و مالکیهت   -،  ایوزیهان 63ی  صهفحه  -جلد او  -امامی»شود از عقود عینی است.  حق انتفاع می

 «49ی  صفحه -محرای قانون مدنی
ی خود یا در اثهر موانهع خهارجی در اسهتیوء منتفهع قهرار       ما  مولوع حق هم باید قابلیت قبض را برای منتفع داشته باشد و اگر مالی به خود

 «57ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»شود.  نبیرد، حبس واقع نمی
 143- استفاده نکرده و در حفاظت هن یعدی و یفریط ننماید. منتفع باید از مالی  ه مولوع حق انتفاع است سوء 
 «قانون مدنی 48ی  ماده»

عدم سوءاستفاده از ما  مولوع حق انتفاع. منظور از سوء استفاده، استفاده بیش از مقداری  ه به او اجازه داده  -1ای دو بخش است: دار 48ی  ماده
عهدم یعهدی و    -2 «29ی  شهماره  -امهوا  و مالکیهت   -،  ایوزیهان 69ی  صفحه -جلد او  -امامی»باشد.  شده یا استفاده خارج از حدود متعارف می

عبارت است از: یجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مها    951ی  اظت از ما  مولوع حق انتفاع به یرییب یعدی طبق مادهیفریط در حف
عبارت است از: یرك عملی  ه به موجب قرارداد یا متعارف بهرای مها  غیهر، لازم اسهت. بخهش اخیهر        952ی  یا حق دیبری. یفریط هم طبق ماده

ی ید امانی اصولاً مسئو  خسارات وارده به مها  نیسهت مبهر در صهورت       ند. دارنده را نسبت به ما  مالر، ید امانی یلقی می ید منتفع 48ی  ماده
یعدی یا یفریط. در صورت یفریط یا یعدی، ید امانی یبدیل به ید لمانی شده و منتفع مسئو  هر نقص یا عیب یا یلفی اسهت  هه بهر مها  عهارم      

 یا عیب یا نقصی مستقیماً از یفریط یا یعدی او ناشی نرده باشد.شود. حتی اگر یل   می
 «70ی  صفحه -جلد او  -امامی»
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 144- ه خهوف   قانون مدنی، مخارج لازمه برای نبهداری مالی  ه مولوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست، مبر این 49ی  بر اساس ماده 
 هن شرط شده باشد.

ای نبهداری و حفاظت از ما  بر عهده مالر است. استثنائاً اگر در قرارداد حق انتفاع بر پرداخت مخارج نبههداری  ه طبق این ماده، اصولاً هزینه
های نبهداری را بر عهده منتفع دانست. با این حا  مخارجی  ه برای انتفهاع   بایست بر مبنای قرارداد، هزینه یوسط منتفع، شرط شده باشد می

 -امامی»شود، بر عهده منتفع است.  برداری از ما  می هایی  ه موجب افزایش یا  ما  انتفاع و بهره ت و نیز هزینهبردن از ملر متوق  بر هن اس
 «231ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان70ی  صفحه -جلد او 

 145- خواهد بود.اگر مالی  ه مولوع حق انتفاع است بدون یعدی یا یفریط منتفع یل  شود، مرارالیه مسئو  هن ن 
 «قانون مدنی 50ی  ماده»

این است  ه در صورت یفریط یا یعدی منتفع، وی به مانند سایر  سانی  ه ید امانی دارند، با یبدیل یدشهان بهه یهد     50ی  مفهوم مخال  ماده
 «58ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»لمانی، مسئو  یل  یا نقص یا عیب ما  خواهد بود. 

 146- شود: ق انتفاع در موارد ذیل زایل میح 
 «قانون مدنی 51ی  ماده»در صورت یل  شدن مالی  ه مولوع انتفاع است.  -2در صورت انقضاء مدت  -1

رود. انقضاء مدت ناظر به عمری و رقبهی اسهت  هه در هن     در مقام اشاره به مواردی است  ه در صورت یحقق، حق انتفاع از بین می 51ی  ماده
حق انتفاع نیز زائهل  « در عمری»ین است و با فرا رسیدن مدت در رقبی یا فوت  سی  ه حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده است مدت، مع

ای نرده است. در این خصوص باید گفت، با رجوع مالر یا فوت او حبس مطلق نیز زائل  اشاره 51ی  شود. اما در مورد حبس مطلق در ماده می
 «238ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان72ی  صفحه -او  جلد -امامی»شود. 
شود. زیرا انتفاع یابع وجود عین است و با یل  هن، حق منتفع نیز بهه یبهع هن زائهل     چنین یل  ما  مولوع حق انتفاع، موجب زوا  حق می هم

 «236ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان72ی  صفحه -جلد او  -امامی»خواهد شد. 
بهه اسهتثناء   »اعما  شرط خیهار فسهخ    -2فر ملر در اثر ملی شدن ما  مولوع حق.  -1شود:  چنین حق انتفاع در موارد زیر نیز زائل می هم

اعهرام   -4انتقا  حق انتفاع از منتفع به مالر یا انتقا  حهق مالکیهت از مالهر بهه منتفهع       -3«. وق   ه شرط خیار خوف مقتضای هن است
 «237و  236های  شماره -اموا  و مالکیت - ایوزیان»ع از حق عینی خود. صاحب حق انتفا

 147- :در موارد ذیل منتفع لامن یضررات مالر است 
  ه منتفع از ما  مولوع انتفاع سوء استفاده  ند. درصوریی -1
 مولوع حق انتفاع باشد. ه شرایط مقرره از طرف مالر را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خساریی بر  درصوریی -2
 «قانون مدنی 52ی  ماده»

ی  نیز در ماده 52ی  ماده 2همد. در خصوص بند  48ی  نیز مورد اشاره قرار گرفته است  ه شرح هن نیز در ماده 48ی  در ماده 52ی  ماده 1بند 
یرییب  ه با عهدم رعایهت شهرایط مقهرر مالهر       در خصوص یفریط یا یعدی ناشی از عدم رعایت اذن یا قرارداد، شرح هن همده است. به این 48

و یوسط منتفع، ید امانی او یبدیل به ید لمانی شده و وی در این حالت مسئو  زیان وارده است. حتی اگر زیان مستقیماً با یفریط یها یعهدی ا  
 وارد نرده باشد.

 «53ی  صفحه -یمجموعه محرای قانون مدن -، لنبرودی59ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»
 148- الیهه جاههل    شود، ولی اگهر منتقهل   قانون مدنی، انتقا  عین از طرف مالر به غیر موجب بطون حق انتفاع نمی 53ی  به موجب ماده

 باشد  ه حق انتفاع متعلق به دیبری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
الیه، حق انتفاع  ما ان باقی خواهد بود. زیرا حق انتفاع، حقی عینی اسهت و در   ه منتقلطبق این ماده در صورت انتقا  قراردادی ما  مولوع حق ب

ی  شهماره  -اموا  و مالکیهت  - ایوزیان»زمره دیون شخصی مالر نیست یا با یغییر او از بین رود. در این حالت انتقا  گیرنده قائم مقام مالر است. 
 یواند معامله را فسخ نماید. ق انتفاع بر ما  مولوع انتقا  جاهل باشد میالیه نسبت به وجود ح چه منتقل ولی چنان «234
 149-  .قانون مدنی 54ی  ماده»سایر  یفیات انتفاع از ما  دیبری به نحوی خواهد بود  ه مالر قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید» 

  ند:  یفیات انتفاع از ما  دیبری را سه عنصر یعیین می 54ی  طبق ماده
قانون: موارد مربوط بهه حهق    -3عرف و عادت.  -2مابین مالر و منتفع یا مواردی  ه مالر نسبت به هن اذن داده است.  قرارداد منعقده فی -1

  ه بین مالر و منتفع قهراردادی بسهته   ربط همده است. در خصوص بند او  حکم ماده اعم است از این انتفاع در قانون مدنی و سایر قوانین ذی
 «57ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»شده باشد  ه او را صاحب حق  ند یا انتفاع به موجب اذن باشد. 

 :حق انتفاع ت مهمانک
ماننهد حهق   »یهر از مالکیهت منفعهت     ای لهعی   درجه« مانند عمری یا وق »یفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع این است  ه حق انتفاع  -1

هید. پس برای مثا  اگر مدت حهق انتفهاع از    های منفعت درملر صاحب حق انتفاع به وجود نمی است و ذره« ه عین مستأجرهمستأجر نسبت ب
قهانون مهدنی در نظهم     - ایوزیهان »یوانهد.    ه مالر منافع مهی  هایی  ه بر درخت مانده را بچیند درحالی یواند میوه باغی یمام شود، منتفع نمی

 «44ی  صفحه -حقوقی  نونی
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قهانون  »شهود.   ل میبه ورثه نیست و بعد از مرگ او زایحق انتفاعی  ه به موحظه شخصیت منتفع برقرار شده است، با مرگ او قابل انتقا   -2
 «53ی  صفحه -مدنی در نظم حقوقی  نونی

 مولوع حق انتفاع ممکن است ما  معین یا مجموع دارایی مالر یا بخری از هن باشد. -3
 «57ی  صفحه -نظم حقوقی  نونی قانون مدنی در»
 ه مسهتند بهه التهزام الهافی در       ند مبر این پیش از قبض ما  یوسط منتفع، عقد حق انتفاع یمام نیست و الزامی برای طرفین ایجاد نمی -4

 «57ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»نبهداری عهد باشد. 

در عقد، عدم حق انتقا  به غیر قید نرده باشد یا از اولاع و احوا  برنیاید  ه مقصهود مالهر     ه حق انتفاع از حقوق مالی است و درصوریی -5
 یواند حق خود را به دیبری انتقا  دهد. انتفاع شخص اوست، منتفع می

 «232ی  شماره -مالکیت اموا  و -،  ایوزیان70ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 مولوع حق را به مالر رد  ند و منافع استفاده نرده را باید به مالر برگرداند.پس از زوا  حق انتفاع، منتفع باید عین  -6
 «59و  58های  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»
هها بهه وجهود نیاینهد، بها انقهرام         ه حق انتفاع برای  سانی  ه در حین عقد به وجود نیامده به یبع موجود برقرار شهود ولهی هن   درصوریی -7

 «72ی  صفحه -جلد او  -امامی»شود.  ل مییوجود، حق انتفاع زاصاحبان م

 وقف
 150- منظور از حهبس نمهودن عهین، جهدا     « قانون مدنی 55ی  ماده» ه عین ما  حبس و منافع هن یسبیل شود.  وق  عبارت است از این

یی است  ه موجب یل  عین گردد. زیهرا مقصهود از   از دارایی مالر و مصون نباه داشتن ما  از نقل و انتقا  و یصرفا« فر ملر»ساختن ملر 
 علیهم از ما  موقوفه است و لذا حبس عین به صورت دائمی و همیربی خواهد بود. وق ، انتفاع همیربی موقوف

 -مجموعهه محرهای قهانون مهدنی     -، لنبهرودی 60ی  صهفحه  -قانون مدنی در نظم حقوقی  نهونی  -،  ایوزیان73ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 «222ی  شماره -، اموا  و مالکیت55و  54های  حهصف

خدا و امور خیریه اجتماعی است. هر چند وق  بر افراد خاصهی مثهل فرزنهدان ههم     « سبیل»منظور از یسبیل منافع نیز واگذاری منافع در راه 
 صحیح است.

 «222ی  شماره -، اموا  و مالکیت60ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی -،  ایوزیان73ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 151- علیهم یا قهائم   شود به ایجاب از طرف واق ، به هر لفظی  ه صراحتاً دلالت بر معنی هن  ند و قبو  طبقه او  از موقوف وق  واقع می

  بهر مصهالح عامهه باشهد، در ایهن      علیهم غیر محصور باشند یا وق  ه محصور باشند. مثل وق  بر اولاد و اگر موقوف ها درصوریی مقام قانونی هن
مهابین واقه  و    باشهد  هه فهی    این ماده در مقام بیان وق  بهه عنهوان یهر عقهد مهی     « قانون مدنی 56ی  ماده»صورت قبو  حا م شرط است. 

  بها ایجهاب از   علیهم محصور: در این حالت عقد وقه  وق  بر موقوف -1شود. در این ماده به سه فرم اشاره شده است:  علیهم برقرار می موقوف
علیهم غیر محصور: در این حالت، عقد وق  بها ایجهاب از    وق  بر موقوف -2شود.  علیهم منعقد می سوی واق  و قبو  از سوی طبقه او  موقوف
سهوی   وق  بر مصالح عامه: در این فرم نیز، عقد وق  با ایجاب از سوی واق  و قبهو  از  -3شود.  سوی واق  و قبو  از سوی حا م منعقد می

شود. منظور از حا م در حالت دوم و سوم، سازمان ذیربطی است  ه نسبت به مولوع وق  ذیصوح است. در صورت عدم وجود  حا م منعقد می
  ند. سازمان ذیصوح، دادستان قبو  وق  می
علیهم نامحصور و وقه  بهر    وق  بر موقوف علیهم محصور، وق  بر فقراء، بیماران، دانرجویان از مصادیق وق  بر اولاد از مصادیق وق  بر موقوف

ماننهد اولاد و  »علهیهم محصهور باشهند     . اگهر موقهوف  «73ی  صفحه -جلد او  -امامی»باشد.  مساجد و معابر از مصادیق وق  بر مصالح عامه می
مانند مسجد، »بر مصالح عامه باشد یا وق  « مانند بیماران، دانرجویان»علیهم نامحصور باشد  ، وق  را وق  خاص گویند ولی اگر موقوف«اقوام

 گویند. هن را وق  عام می« راه، پل
 «222ی  شماره -، اموا  و مالکیت80ی  صفحه -جلد او  -، امامی57و  56های  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -لنبرودی»
 152- قانون مدنی 57ی  ماده»اموت معتبر است.  ند و به عووه دارای اهلیت باشد  ه در مع واق  باید مالر ملکی باشد  ه وق  می» 
 باشد. طبق این ماده واق  باید جهت وق  ما  خود حائز دو شرط باشد: در مقام اشاره به شرایط واق  جهت وق  ما  خود می 57ی  ماده
جلهد   -امامی»الر ما  خواهد بود. نافذ بوده و ینفیذ هن با اجازه ممالکیت واق  بر ما  مورد وق . بر همین اساس وق  فضولی، عقدی غیر -1

 «61ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی -،  ایوزیان79ی  صفحه -او 
باشد. همان اهلیتهی   اهلیت واق  در خصوص وق  ما  خود، منظور از اهلیت در این ماده، اهلیت استیفاء یا یصرف یا اهلیت اجرای حق می -2

در خصوص این ماده این است  ه واق  باید مالر عین و منفعت باشد، زیرا با وق   ردن در هر دو یصرف  ه در معاموت لازم است، نکته مهم 
قانون مدنی در نظم  - ایوزیان» ند. با این حا  وق  ملکی  ه در اجاره است جایز است.   ند. یعنی عین را حبس و منافع هن را یسبیل می می

. زیرا در اجاره، مالکیت منافع به طهور موقهت بهه مسهتأجر یعلهق دارد و ایهن بها        «77ی  صفحه - جلد او -، امامی61ی  صفحه -حقوقی  نونی
 مقتضای عقد وق  منافات ندارد.

 153- ه منقو  باشد یا غیر  قانون مدنی، فقط وق  مالی جایز است  ه با بقاء عین بتوان از هن منتفع شد، اعم از این 58ی  به موجب ماده 
 د یا مفروز.منقو ، مراع باش
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لزوم قابلیت بقاء عهین  « عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق»قانون مدنی است  ه در خصوص سایر حقوق انتفاعی  46ی  یکرار ماده 58ی  ماده
 ،  ند. در وق  نیز لزوم قابلیت بقاء عین در  لیهه امهوا   در صورت استفاده از هن را به عنوان یکی از شرایط ما  موقوفه جهت وق  محسوب می

 باشد. اعم از منقو  یا غیر منقو ، مراع یا مفروز، شرط می
املهه  چنین ما  مورد وق  باید قابل یملر باشد. بنابراین اموالی  ه قابل نقل و انتقا  نیستند مانند مرتر ات عمومی و اموالی  ه قانونهاً مع  هم
 «77ی  صفحه -جلد او  -امامی»یواند مورد وق  قرار گیرد.  نمی« مانند اسلحه جنبی»ها ممنوع است  هن
 154- ند. شود و هر وقت  ه به قبض داد، وق  یحقق پیدا می اگر واق  عین موقوفه را به یصرف وق  ندهد، وق  محقق نمی  
 «قانون مدنی 59ی  ماده»

قهبض موقوفهه را از    59ی  بهر مهاده  این ماده در مقام اشاره به لزوم قبض موقوفه، به عنوان یکی از شرایط یحقق عقد وق  است. بهه عبهارت دی  
داند. یعنی عقد وق  از مصادیق عقود عینی است  ه در هن قبض عووه بر ایجاب و قبو ، شرط صحت عقد  شرایط یحقق یا صحت عقد وق  می

 «58ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی77ی  صفحه -جلد او  -امامی»است. 
وق  مالی  هه قابهل    -2قبض باید به اذن واق  انجام شود. زیرا قبض، جزء اعما  حقوقی است.  -1اره است: در این خصوص چند نکته قابل اش

مرگ واق  پیش از قبض دادن وقه ، سهبب بطهون     -3باطل است. « خواه عدم اقبام طبیعی باشد یا درنتیجه اولاع و احوا »اقبام نیست 
قبض یکی از منتفعان وق ، عقد را ینها دربهاره او محقهق    -4 «60ی  صفحه -حقوقی  نونی قانون مدنی در نظم - ایوزیان»شود.  عقد وق  می

 «همان منبع»علیهم عنوان عامی مانند اولاد باشد.   ه موقوف  ند. مبر این می
 155- شود در قبض، فوریت شرط نیست، بلکه مادامی  ه واق  رجوع از وق  نکرده است، هر وقت قبض بدهد وق  یمام می. 
 «قانون مدنی 60ی  ماده»

یوانهد از عقهد    مطابق این ماده فوری بودن قبض، شرط نیست. لذا یا زمانی  ه واق  ما  را به قبض نداده است، به مانند سایر عقود عینهی مهی  
اسهتفاده از واژه   شهود و واقه  دیبهر حهق رجهوع نهدارد.        ه ما  را به قبض دهد، عقد  امل و محقق و یمام می رجوع نماید. ولی به محض این

 ه در وق  پیش از قهبض، عقهد  امهل     مخصوص عقد  امل و یمام یافته است. درحالی« فسخ»به این دلیل است  ه « فسخ»به جای « رجوع»
 «63ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»نیست و محقق نرده است. 

 156- یواند از هن رجوع  نهد یها    نحو صحت و حصو  قبض لازم است و واق  نمی قانون مدنی، وق  بعد از وقوع هن به 61ی  بر اساس ماده
ها شریر  ند یا اگر در لهمن عقهد،    علیهم نماید یا با هن علیهم  سی را خارج  ند یا  سی را داخل در موقوف در هن یغییری بدهد یا از موقوف

ایجهاب و  »دخالت  ند. طبق این ماده با یکمیل شرایط یحقق عقد وقه   متولی معین نکرده بعد از هن متولی قرار دهد یا خود به عنوان یولیت 
یواند بدهد. زیرا اثر مستقیم وقه ، فهر    گونه یغییری در هن نمی شود و پس از هن واق  هیچ هور می عقد وق  محقق شده و الزام« قبو  + قبض

 -،  ایوزیهان 74ی  صهفحه  -او  جلهد  -امامی»شود.  ا ما  قطع میملکیت واق  است و به وسیله عقد، موقوفه از ملکیت واق  خارج و رابطه او ب
و اصولاً هر شرطی  ه مغایرت با حبس  امل داشته باشد،  61ی  درج شرطی بر خوف ماده «.63ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی

 «63ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»باطل است. 
 زیر پس از  امل شدن عقد وق  یوسط واق  ممکن نیست:انجام وظای   61ی  طبق ماده

یعیهین متهولی    -5علهیهم   شریر  ردن  سی با موقوف -4علیهم  خارج یا داخل  ردن  سی در موقوف -3یغییر در وق   -2رجوع از وق   -1
 دخالت به عنوان متولی. -6پس از یکمیل عقد 

 157- علیهم غیر محصور یها    نند و قبض طبقه اولی  افی است و اگر موقوف ها قبض می علیهم محصور باشند، خود هن  ه موقوف درصوریی
 «قانون مدنی 62ی  ماده» ند.  وق  بر مصالح عامه باشد، متولی وق  و الّا حا م قبض می

لهیهم محصهور باشهند،    ع در حالت او ، اگر وق  خاص باشد و موقوف -1 ند:  فرد صالح جهت قبض موقوفه را در سه حالت بیان می 62ی  ماده
علیهم جهت  امل شدن عقد  افی است. زیرا در زمان انعقاد عقد وق ، طبقه اولی صاحب انتفاع هستند. هرگاه  قبض از سوی طبقه او  موقوف

ن ها لازم است و اگر یکی قبض  ند، ینها نسبت به سههم او صهحیح اسهت و نسهبت بهه سههم دیبهرا        طبقه اولی متعدد باشند، قبض یمامی هن
مانند وق  بر بیماران یا »علیهم نامحصور باشد  حالت دوم اگر وق  بر موقوف -2« 75ی  صفحه -جلد او  -امامی»احتیاج به قبض مجدد است. 

 ه برای اداره موقوفه، متولی یعیین شده باشد، قبض ما  با متولی است. در صورت عهدم یعیهین متهولی یها امتنهاع او از       درصوریی« دانرجویان
جا نیز بهه ماننهد حالهت دوم، در     در این« مثل وق  بر مسجد یا معابر»حالت سوم: اگر وق  بر مصالح عامه باشد  -3 ند.  حا م قبض می قبض،

  ند. صورت یعیین متولی، قبض ما  با متولی است و در صورت عدم یعیین متولی یا امتناع او از قبض، حا م قبض می
 ه سازمان ذیصوحی وجود  سوم، مقام ذیصوح دولتی است  ه وق  به سود هن مقرر شده است و درصورییهای دوم و  منظور از حا م در حالت

 «63ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»نداشته باشد، قبض ما  با دادستان عمومی است. 
 158- نند و اگر خود واق ، یولیت را برای خود  بض میها موقوفه را ق قانون مدنی، ولی و وصی محجورین از جانب هن 63ی  به موجب ماده 

است  ه بهه دلیهل   « صغار، مجانین، اشخاص غیر رشید» ند. بخش او  این ماده در خصوص محجورین  قرارداده باشد قبض خود او  فایت می
صورت وجود قهیم، وی بهه نماینهدگی از     چنین در  ند. هم ها ما  موقوفه را قبض می ها، ولی یا وصی به نمایندگی از هن عدم اهلیت استیفاء هن

 «60ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -لنبرودی» ند.  محجور، ما  موقوفه را قبض می
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چنین اگر موقوفه قبوً به یکی از عناوین  حا  اگر واق  خود را به عنوان متولی یعیین  رده باشد، قبض خود او برای یکمیل عقد  افی است. هم
 نهد و احتیهاج بهه قهبض      در اختیار  سی باشد  ه ما  موقوفه باید به قبض او داده شود، همان قبض  فایت مهی « ورت غصبحتی اگر به ص»

 علیهم یا متولی باشد.  ه قصد واق ، ادامه یصرف غاصب به عنوان موقوف جدید نیست. به شرط این
 «76ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 159- چنین وق  ملکی  ه در هن حق اریفاق موجود است، جایز  یوان وق  نمود و هم علق به دیبری است میمالی را  ه منافع هن موقتاً مت

 «قانون مدنی 64ی  ماده» ه به حق مزبور خللی وارد هید.  است. بدون این
ت معینهی در اجهاره اسهت یها     مانند وق  مالی  ه منافع هن به مد»بخش او  این ماده، وق  مالی را  ه منافع هن موقتاً متعلق به دیبری است 

داند. در مقابل وق  مالی  ه منافع دائم هن به دیبهری یعلهق دارد و بهه صهورت      صحیح می« مولوع حق انتفاعی است  ه مدت هن معین است
 باشد، صحیح نیست. المنفعه می مسلوب

 «60ی  صفحه -ن مدنیمجموعه محرای قانو -، لنبرودی64ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی - ایوزیان»
داند. به نحوی  ه انعقاد عقد وق  به اعتبار حق اریفاق از پهیش   وق  ملکی را  ه در هن حق اریفاق برقرار است، جایز می 64ی  بخش دوم ماده

شهود.   ه، وقه  مهی  سازد. زیرا ملر مزبور با حفظ حق اریفاق برای دیبری، مانند ملکی  ه مورد حق انتفهاع قهرار گرفته    موجود، خللی وارد نمی
 «78ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 160-  .قانون مدنی 65ی  ماده»صحت وقفی  ه به علت الرار دیّان واق ، واقع شده باشد منوط به اجازه دیّان است» 

وقه  غیهر نافهذ بهوده و      باشد،«  اران طلب»قانون مدنی، علت غایی یا انبیزه واق  است  ه اگر الرار به دیّان  65ی  در ماده« علت»مقصود از 
ی دین اثبات شود و عدم  فایت   ار و فرار از یأدیه ینفیذ هن منوط به اجازه دیان است. برای اثبات عدم نفوذ عقد وق ، باید قصد الرار به طلب

 «64ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی» دارایی بدهکار ممکن است اماره وجود چنین قصدی باشد.
 161-  قانون مدنی، وق  بر مقاصد غیر مرروع باطل است. 66ی  موجب مادهبه 

هها و امثها  هن    خانهه  باشد. وق  بر مقاصد نامرروع، مانند وق  بر یاغیان و فاحرهه  این ماده در مقام اشاره به یکی از موارد بطون عقد وق  می
عملی است  هه قانونهاً منهع شهده     « نامرروع»است. منظور از  لمه  باشد. زیرا وق  بر این امور یرویج در پیررفت هن صحیح نیست و باطل می

 «81ی  صفحه -جلد او  -امامی» باشد.
 162- علیه قادر  مالی  ه قبض و اقبام هن ممکن نیست، وق  هن باطل است. لیکن اگر واق  ینها قادر بر اخذ و اقبام هن نباشد و موقوف

 «ون مدنیقان 67ی  ماده»به اخذ هن باشد، صحیح است. 
 ند. مورد وق  باید قابل قبض باشد. زیرا  این ماده به لزوم قابلیت قبض و اقبام ما  موقوفه به عنوان یکی از شرایط صحت عقد وق  اشاره می

د  هه طبیعتهاً غیهر مهادی باشه      چه مالی غیر قابل قبض باشد، خواه هن قبض از شرایط صحت عقد وق  به عنوان یر عقد عینی است. لذا چنان
 ه طبیعتاً مادی و قابل قبض باشد ولی به واسطه موانهع خهارجی مهریبط بها واقه        و خواه هن« مانند طلب و حق انتفاع و منفعت یا ما   لی»
 -جلد او  -امامی»باطل است.  67ی  علیهم دهد، وق  هن طبق ماده یواند هن را به قبض موقوف وی نمی« مانند غرق شدن ما  یا غصب شدن»

البته منظور از بطون محقق نردن عقد وق  به علهت عهدم امکهان     «65ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی -،  ایوزیان77ی  صفحه
 باشد.  ه قبض شرط صحت و جزء متمم عقد است، می قبض هن با یوجه به این

 «62ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -لنبرودی»
علیه نسبت به اخذ و گرفتن ما  یوانا باشد، با یوجهه   ود قادر به قبض دادن ما  موقوفه نباشد، ولی موقوفحا  اگر صرفاً واق  بنا به ولعیت خ

علیه بهر اخهذ    یوانایی موقوف»باشد، وق  چنین مالی صحیح است. این ولعیت  علیهم می  ه هدف از قبض، حصو  ما  در یصرف موقوف به این
رصتی است  ه ما  نه از روی طبیعت هن بلکه به جهت موانع خارجی مریبط با واق  از سوی وی قابل ناظر به ف« رغم نایوانی واق  بر قبض علی

قبض و اقبام نیست. برای مثا  ما  مورد وق  ممکن است در دست اشخاص دیبر بهه عنهوان غاصهب باشهد و واقه  قهادر بهه قهبض هن بهه          
علیه مالی را غصب  رده باشد و واق  هن را برای او وق   ند.   ه خود موقوف ا اینعلیه قادر به یصرف هن باشد. ی علیه نباشد، ولی موقوف موقوف

 -جلهد او   -امهامی »شود و در حالت دوم، احتیاج به قهبض جدیهد نیسهت.     علیه موجب صحت عقد می در حالت او ، اخذ ما  از سوی موقوف
 «77ی  صفحه
 163- شهود داخهل در وقه  اسهت، مبهر       ز یوابع و متعلقات عین موقوفه محسوب مهی هر چیزی  ه طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا ا
 «قانون مدنی 68ی  ماده» ه واق  هن را استثناء  ند، به نحوی  ه در فصل بیع مذ ور است.  این

ت ناشی از طبیعت مها :  یابعی -1 ه شیء از یوابع و متعلقات ما  موقوفه محسوب شود، باید به دو موك یوجه نمود:  برای این 68ی  طبق ماده
یابعیت ناشی از عرف و عادت: مانند درختان باغ  ه عرفاً  -2باشند.  مثوً فضا و قرار زمین طبیعتاً از یوابع زمین بودن و متعلق به مالر زمین می

 «65ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی - ایوزیان»باشند و یا راه عبور از خانه.  متعلق به صاحب باغ می
چه واق  برخی از یوابع و متعلقات عین را از عنوان موقوفه استثناء نماید این متعلقات داخل در موقوفه نخواهد شد و به واقه  یعلهق    ولی چنان

بایست به مقررات عقد بیع به عنوان موك مراجعه  هرد. در   می 68ی  خواهد داشت. در خصوص شرایط دخو  مالی در عین موقوفه، طبق ماده
ین خصوص و بر مبنای موك عقد بیع، هر چیزی  ه بر حسب عرف و عادت یا قرائن از یوابع عین موقوفه باشد، داخل در وق  است اگرچه در ا
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در عین موقوفه عرفاً مرکوك باشد،  ییچه دخو  شی چنین چنان عقد وق  صریحاً ذ ر نرده باشد و اگرچه متعاملین جاهل به عرف باشند. هم
  ه یصریح شده باشد. در وق  نخواهد بود، مبر این هن شیء داخل

 164-  .قانون مدنی 69ی  ماده»وق  بر معدوم صحیح نیست مبر به یبع موجود» 
مانند وق  بهر اولادی  »بنابراین اگر  سی ملکی را به  سی وق  نماید  ه در لحظه عقد مرده باشد یا در لحظه عقد هنوز به وجود نیامده باشد 

 «79ی  صفحه -جلد او  -امامی»چنین وقفی باطل است. « اند وجود نیامده  ه هنوز به
 در این خصوص سه نکته قابل ذ ر است:

شود و با یوجه به صحت وصیت به نفع حمل و برخورداری او از ارث در صورت زنده متولد شدن، وق  بر حمل نیز  حمل، موجود شناخته می -1
 «65ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی -،  ایوزیان80و  79های  هصفح -جلد او  -امامی» باشد. صحیح می

علیه در حین عقد هم در وق  خاص، هم در وق  عام شرط است. منتها در وق  عام، قابلیت وجود هن  افی است. لذا اگر  لزوم وجود موقوف -2
  عین وق  بنماید و هن روستا یا شهر در حین عقد، فقیر یا دانرکدهای در شهری م  سی مالی را بر فقرای روستای خاص یا دانرجویان دانرکده

 .نداشته باشد، هن وق  صحیح نیست
 «92ی  شماره -جلد سوم -عقود معین -،  ایوزیان80ی  صفحه -جلد او  -امامی»
وقه  نمایهد.   « هرچقهدر پهایین رود  »او  یوان برای معدوم به یبع موجود وق  نمود. مثوً  سی ما  را برای زیهد و بعهد از او بهرای اولاد    می -3

علیه در زمان برقراری و انتقا  حق انتفاع به سود و لازم اسهت نهه زمهان انعقهاد       ه زید، هنوز فرزندی ندارد در این حالت وجود موقوف درحالی
ن فهوت زیهد، او صهاحب اولادی    چه در زمها  لذا چنان «65ی  صفحه -، قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی80ی  صفحه -جلد او  -امامی»وق . 

 شود. ل میام صاحب انتفاع، حق مزبور نیز زایشود. در غیر این صورت با انقر ها منتقل می باشد، حق انتفاع از موقوفه به هن
 165- .اگر وق  بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است 
 «مدنی قانون 70ی  ماده»

ها  جا  ه اولاد واق  جنبه یبعی نسبت به برادر ندارد و هن بنماید، از هن« یوأمان»چه  سی مالی را بر برادر و اولاد نداشته خود  برای مثا  چنان
دو برادر یها   وق  نسبت به سهم برادر صحیح و نسبت به اولاد معدوم باطل است یا وق  بر« دیبر نه در طو  یر»دیبر قرار دارند  در عرم یر

 ه در حین عقد زنهده    ه یکی از برادرها یا یکی از فرزندان در حین عقد مرده باشد، در این حالت نیز وق  نسبت به سهم هن دو فرزند، درحالی
 «80ی  صفحه -جلد او  -امامی»بوده است، صحیح و نسبت به معدوم باطل است. 
قانون مدنی مهورد اشهاره قهرار گرفتهه      441و  372، 256دد صحیح و باطل است  ه در مواد این ماده مصداقی از یجزیه عقد واحد به عقود متع

 «66ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی -مجموعه محرای قانون مدنی،  ایوزیان -لنبرودی»است. 
 166-  .قانون مدنی 71ی  ماده»وق  بر مجهو  صحیح نیست» 

علیه، یا وق  بر یکهی از دو نفهر یها دو     مبهم نباشد. لذا در صورت عدم ذ ر مرخصات مرخص  ننده موقوفعلیه باید معین باشد. یعنی  موقوف
 مسجد یا دو دانرباه به نحو یردید و بدون یعیین، وق  بر مجهو  باطل است.

 «66ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی -،  ایوزیان81ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 ه وق  بر یر فرد معین و معلوم و یر فرد مجهو  شود، نسبت به سهم فرد معهین،   درصوریی -1نکته قابل اشاره است:  در این خصوص چند

اگر در وق  عام، نهوع مصهرف مجههو  باشهد، بهه       -2«. 81ی  صفحه -جلد او  -امامی»وق  صحیح بوده و نسبت به فرد مجهو ، باطل است. 
 -، لنبهرودی 66ی  صهفحه  -قهانون مهدنی در نظهم حقهوقی  نهونی     »قانون اوقاف وق  صحیح است.  8ی  قانون مدنی و ماده 91ی  استناد ماده

شهود.   مجهو  ماندن مصرف وق  در حکم وق  بر مجهو  بوده و موجب بطون عقد وق  می -3 «.65ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی
 «99ی  شماره -ومجلد س -عقود معین - ایوزیان» مبر در وق  عام  ه شرح هن گذشت.

 167- علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خهود را از منهافع    علیه یا جزء موقوف وق  بر نفس به این معنی  ه واق  خود را موقوف
وقه  بهر خهود     مطابق این مهاده «. قانون مدنی 72ی  ماده» ه راجع به حا  حیات باشد یا بعد از فوت  موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این

 ه نتیجه وق  بر خود، خهروج مها  از مالکیهت واقه  و ورود      ما  از مالکیت واق  است. درحالی« خروج»باطل است. زیرا وق  اخراج « نفس»
قانون مدنی در خصوص وق  بر مصالح  74ی  البته مفاد ماده «82ی  صفحه -جلد او  -امامی»شود.  مجدد هن در مالکیت او به طریق دیبر می

 باشد  ه شرح هن خواهد گذشت. می 72ی  بر ماده ییعامه، استثنا
« نظیر خرج دفن و  فهن »یا بعد از مرگ « نظیر خرج لباس یا یحصیل»چنین یعیین شرط پرداخت دیون یا مخارج واق  هنبام زنده بودن  هم

علیهم، ینها شهرط   ه سود واق  بر عهده موقوفچنین در صورت یعیین شرط ب هم «82ی  صفحه -جلد او  -امامی»شود.  موجب بطون عقد می
شود و موجب بطون عقد نیست. ولی اگر شرط شود  ه از منافع موقوفه دیون و مخارج واق  پرداخت شود، هم شرط و هم عقد باطل  باطل می

رط انجام فعل. اما در حالت دوم شود. زیرا در حالت او  واق  در منافع موقوفه سهیم نیست بلکه شرط یعیین شده یا شرط عوم است یا ش می
 «74ی  شماره -جلد سوم -عقود معین - ایوزیان»شود.  واق  در منافع موقوفه سهیم می

 168- این ماده در مقام اشاره به چنهد مهورد از   « قانون مدنی 73ی  ماده»ها صحیح است.  وق  بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثا  هن
شد. هدف از یصریح به صحت وق  بر اولاد و اقوام و خدمه در قانون مدنی این است  ه یصور نرود وق  بر اولاد و اقوام با مصادیق وق  خاص می
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شهوند.   ها، وق  بر نفس است. زیرا این اشخاص در نظر عرف خارج و غیر از واق  هستند و  لمات بر معانی عرفیهه خهود حمهل مهی     و امثا  هن
 «82ی  صفحه -جلد او  -امامی»

نامه به اطوق  مندرج در وق « اولاد  اولاد»به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عالی  رور جمله  -1در این خصوص چند نکته قابل اشاره است: 
 -قانون مدنی در نظهم حقهوقی  نهونی   »یوان جمله مذ ور را فقط شامل اولاد طبقه او  دانست.  باشد و نمی شامل اولاد در طبقه لاحقه نیز می

شود  ه قرابت نسبی و سببی با شخص داشته باشهند و یعیهین درجهه هن بها عهرف اسهت.        اقوام در عرف به  سانی گفته  می -2 «67ی  هصفح
شود  هه   شود  ه در خدمت شخص بوده، خواه مزدور باشند یا مجانی  ار  نند و واردین به  سانی گفته می خدمه در عرف به  سانی گفته می

صرف عبارت نسوً بعد نسل  -3 «83و  82های  صفحه -جلد او  -امامی»اه دعوت شده باشند یا بدون دعوت بیایند. در خدمت شخص بوده، خو
 د.یا طبقتاً بعد طبقه بیانبر یرییب است نه یرریر. لذا مادام  ه حتی یر نفر از نسل مقدم وجود داشته باشد، نوبت به نسل بعد نخواهد رسی

 «67ی  صفحه -، مجموعه محرای قانون مدنی67ی  صفحه -نیقانون مدنی درنظم حقوقی  نو»
 «82ی  صفحه -جلد او  -امامی» ه صرفاً به وق  بر اولاد اشاره شود، طبقه دوم با طبقه او  شریر خواهد بود.  ولی درصوریی

 169- قانون مدنی 74ی  ماده»دد. یواند منتفع گر علیهم قرار گیرد، می در وق  بر مصالح عامه، اگر خود واق  نیز مصداق موقوف» 
علیهم باشد را از مصادیق وق  بر نفس ندانسته و با  وق  بر مصالح عامه در فرلی  ه خود واق  نیز مصداق موقوف 73ی  این ماده به مانند ماده

 ه صریحاً خود را از  نتفع شود مبر هنیواند از هن م  ند نه وق  بر افراد، لذا واق  هم می گونه وق  را وق  بر جهت یلقی می  ه این یوجه به این
 علیهم خارج  ند. زمره موقوف

 «67ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی83ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 170- متولی دیبهر   یواند الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می یواند یولیت، یعنی اداره  ردن امور موقوفه را مادام واق  می

د  هه  معین  ند  ه مستقوً یا مجتمعاً با خود واق  اداره  ند و یولیت اموا  موقوفه ممکن است به یر یا چند نفر غیر از خود واق  واگذار شو
ند و یا در این یواند شرط  ند  ه خود او یا متولی  ه معین شده است، نصب متولی   چنین واق  می هر یر مستقوً یا منضماً اداره  نند و هم

 «قانون مدنی 75ی  ماده»مولوع هر یرییب  ه مقتضی بداند، قرار دهد. 
یولیهت امهور موقوفهه بهه      -1انهد از:   در این ماده به همه فروم مختلفی  ه نسبت به یولیت ما  موقوفه وجود دارد اشاره شده است  ه عبارت

یولیت امور موقوفه به همراه واق  و اشخاصی دیبهر  هه بهه دو     -3یی معین با واق . یولیت امور موقوفه در مد -2الحیات با واق .  صورت مادام
مدیریت اجتماعی  ه با مرورت و  -2گیرد.  مدیرت استقولی  ه به ینهایی و بدون مرورت با متولی دیبر صورت می -1گیرد:  شکل صورت می

مدیریت اسهتقولی   -1گیرد:  افرادی غیر از واق   ه به دو شکل صورت مییولیت امور موقوفه یوسط  -3گیرد.  یصویب  لیه متولیان صورت می
 مدیریت انضمامی. یعنی با اجتماع و مرورت و یصویب  لیه متولیان. -2

 در خصوص این ماده هم چند نکته قابل ذ ر است:
 اگر نحوه عمل متولیان به صورت مطلق باشد، باید به اجتماع یصمیم ببیرند. -1
 «68ی  صفحه -، مجموعه محرای قانون مدنی68ی  صفحه -در نظم حقوقی  نونیقانون مدنی »
 «قانون مدنی 61ی  مستفاد از ماده»یواند متولی یعیین نماید.  می« یا زمان اقبام»واق  یا زمان یحقق عقد  -2
ق عز  متولی را ندارند مبر با درج شهرط  یعیین یولیت عمل حقوقی یر طرفه یا ایقاعی لازم است و متولی حق استعفاء و واق  یا حا م ح -3

 «113ی  شماره -جلد سوم -عقود معین - ایوزیان»خوف هن. 
 171- یوانهد رد نمایهد و اگهر رد  هرد      یواند بدواً یولیت را قبو  یا رد  ند و اگر قبو   رد دیبر نمی  سی  ه واق  او را متولی قرار داده می

 «قانون مدنی 76ی  ماده»داده نرده باشد.  مثل صوریی است  ه از اصل متولی قرار
از امکان قبو  یا رد بدوی یولیت یوسط متولی نباید پنداشت  ه نصب متولی، نوعی عقد است. بلکه نصب متولی از سهوی واقه ، نهوعی ایقهاع     

است. « ایقاع»ود عمل حقوقی یر طرفه است و قبو  یا رد یولیت در لزوم یصدی متولی و نفوذ اراده واق  اثری ندارد. قبو  یا رد یولیت نیز خ
در صورت رد یولیت یوسط متولی، ایقاع واق   «68ی  صفحه -، مجموعه محرای قانون مدنی68ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی»

یواند یولیهت را رد  نهد،    نمی اثر شده و مثل حالتی است  ه از اصل متولی قرار داده نرده باشد. در صورت قبو  یولیت، متولی دیبر از ابتدا بی
 زیرا برای قبو  یولیت عمل حقوقی یر طرفه یا ایقاعی لازم است.

 172- ها فوت  ند، دیبری یا دیبران مستقوً یصهرف   یر به طور استقو  یولیت قرارداده باشد، هر یر از هن هرگاه واق  برای دو نفر یا بیش
هها حها م    شد، یصرف هر یر بدون یصویب دیبری یا دیبران نافذ نیسهت و بعهد از فهوت یکهی از هن     نند و اگر به نحو اجتماع قرار داده با می

 «قانون مدنی 77ی  ماده»نماید  ه مجتمعاً یصرف  نند.   ه باقی مانده است می شخصی را لمیمه هن
لی هر یر از متولیان بهه صهورت مسهتقل یصهمیم     این ماده در مقام اشاره به یفاوت یولیت استقولی با یولیت اجتماعی است. در یولیت استقو

یواننهد بهه    ها به حدی است  ه در صورت فوت هر یر از متولیان، دیبری یا دیبر متولیان باز ههم مهی    نند و استقو  هن گیرند و عمل می می
دون یصویب و موافقت دیبر متولیهان  گیری و عمل نمایند. ولی در یولیت اجتماعی، اعما  متصرفانه هر یر از متولیان ب صورت مستقل یصمیم

نیست. زیرا مقصود واق  از قید اجتماع هن است  ه امور موقوفه با مرورت و موافقت جمعی صورت پذیرد. لذا در صورت فوت یکی « مؤثر»نافذ 
چنهین   یصهرف نماینهد. ههم    نماید یا به صورت اجتماعی در مورد موقوفه از متولیان جمعی، حا م شخصی را لمیمه هن  ه باقی مانده است می



 

 

 27 حقوق مدنی

 

جلهد   -امهامی »ها متولی یعیین خواهد نمود  ه جمعاً امور موقوفه را اداره نمایند.  ی هن هرگاه دو نفر یا یمام متولیان فوت نمایند، حا م به عده
 «85ی  صفحه -او 
 173- قانون مدنی 78ی  ماده. »یواند بر متولی ناظر قرار دهد  ه اعما  متولی به یصویب یا اطوع او باشد واق  می» 

طبق این ماده واق  حق یعیین ناظر نسبت به اعما  متولی در خصوص اداره مورد موقوفه را دارد. نظارت هم ممکن است، نظارت اطوعی باشد 
در امهور موقوفهه بها نهاظر     یا نظارت استصوابی. در نظارت اطوعی، متولی باید اعما  متولیانه خود را به اطوع ناظر برساند ولی لازم نیست  هه  

یواند در صهورت یجهاوز متهولی از مفهاد      یواند بر خوف نظر ناظر هم عمل  ند. ناظر هم در این حالت می مرورت  ند. در این حالت متولی می
وقوفه جلب نظر ناظر را عهدنامه، عمل او را به مقامات عمومی گزارش دهد. در نظارت استصوابی، متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور م

 یواند عمل منظور را انجام دهد. نماید و در صورت موافقت و یصویب ناظر، متولی می
 -مجموعهه محرهای قهانون مهدنی     -، لنبهرودی 69ی  صهفحه  -قانون مدنی در نظم حقوقی  نهونی  -،  ایوزیان88ی  صفحه -جلد او  -امامی»

 «69ی  صفحه
دانهان   بودن ناظر ذ ر نرود، در این  ه نظارت ناظر به صورت اطوعی اسهت یها استصهوابی میهان حقهوق       ه قید اطوعی یا استصوابی درصوریی

 نند و لزوم یصویب عمل متولی باید به قرینه یا  شود، ناظر اطوعی یلقی می اختوف نظر است. د تر  ایوزیان ناظری را  ه بدون قید معین می
معتقدند در صورت عدم یصریح به نوع نظارت، قدر متیقن در رعایت غرم واق  و مصهلحت وقه ،    یصریح اثبات شود. در مقابل د تر لنبرودی

 «69ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -لنبرودی»نظارت استصوابی است. 
 174- شرط شهده   ه حق عز یواند  سی را  ه در لمن عقد وق  متولی قرار داده شده است عز   ند، مبر درصوریی واق  یا حا م نمی  

 «قانون مدنی 79ی  ماده» ند.  باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حا م لم امین می
یوانهد ههیچ یغییهری در وقه       باشد و نمی علت عدم یوانایی واق  یا حا م در عز  متولی این است  ه پس از یحقق عقد وق ، واق  بیبانه می

 ه حق عز  متولی شرط شهده باشهد، بهر     ق  در عقد وق  قرار داده رفتار  ند. ولی درصوریییواند بر خوف هنچه وا ایجاد  ند و حا م نیز نمی
 هه   درصهوریی  «70ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی86ی  صفحه -جلد او  -امامی»یوان عمل  رد.  طبق شرط مندرج می

 ه در  علیهم و نظر واق ، به علت این ادگاه، به منظور حفظ حقوق موقوفمتولی نسبت به اداره موقوفه مریکب خیانت شود در صورت اثبات در د
 ند یا با همکاری امین، امور موقوفه اداره شهود و   صورت عدم شرط، امکان عز  یا انعزا  متولی وجود ندارد، حا م امینی به متولی لمیمه می

 . ند  ه متولی از خیانت دست بردارد، حا م امین را عز  می پس از هن
 «86ی  صفحه -جلد او  -امامی»

هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یها منهافع موقوفهه     1363قانون یرکیوت و اختیارات سازمان حج و اوقاف  7ی  در این خصوص مطابق ماده
ورزد، بها رسهیدگی شهعبه     اهمها  مربوطه، مسامحه و  ها و مقررات نامه یعدی یا یفریط نماید یا در انجام وظای  مقرر در وقفنامه و قانون و هیین

 المداخله یا لم امین خواهد شد. یحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزو  یا ممنوع
 175- قانون مدنی 80ی  ماده»شود.  اگر واق  وص  مخصوصی را در شخص متولی شرط  رده باشد و متولی فاقد هن وص  گردد، منعز  می» 

باشد. به نحوی  ه  ست  ه وص  مزبور در نظر واق  موك اساسی در یعیین متولی به سمت یولیت میعلت انعزا  متولی در چنین حالتی این ا
شود. در این حالت اگهر   نمود. لذا وقتی متولی فاقد هن وص  شود، موك یعیین او زائل می دارای هن وص  نبود، واق  او را معین نمی اگر متولی

در صورت یعدد متولیان  «85ی  صفحه -جلد او  -امامی»است  ه اصوً متولی یعیین نرده باشد.  واق  یر متولی یعیین  رده باشد، مانند هن
 هه متهولی    چنهین درصهوریی   عمل خواهد شد. هم 77ی  ها نسبت به استقولی یا اجتماعی بودن متولیان، مطابق ماده و منعز  شدن یکی از هن

شهود.   عمهل مهی   77ی  بسته به استقولی یا اجتماعی بهودن متولیهان، مطهابق مهاده    « ود ه دچار سفه یا جنون ش مانند این»فاقد اهلیت گردد 
 «85ی  صفحه -جلد او  -امامی»

 «جلد سوم -عقود معین - ایوزیان»شود.  قانون مدنی رعایت می 80ی  در مورد ناظر نیز مفاد ماده
 176- قانون مدنی 81ی  ماده»ه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ی امور موقوف در اوقاف عامه  ه متولی معین نداشته باشد، اداره» 

 هه   قانون یرکیوت و اختیارات سازمان حج و اوقهاف، درصهوریی   1ی  ماده 1در مورد موقوفات خاص در فرم عدم یعیین متولی به موجب بند 
داره هن با سهازمان حهج و اوقهاف و امهور خیریهه      فقیه باشد، ا علیهم متوق  بر دخالت ولی مصلحت وق  و بطون لاحقه و یا رفع اختوف موقوف

 خواهد بود.
 177-    هرگاه واق  برای اداره  ردن موقوفه یرییب خاصی معین  رده باشد، متولی باید به همان یرییب رفتار  ند و اگر یرییبی قهرار نهداده

ن و حفظ موقوفه و غیره مثهل و یهل امینهی عمهل نمایهد.      هوری منافع و یقسیم هن بر مستحقی باشد، متولی باید راجع به یعمیر و اجاره و جمع
 «قانون مدنی 82ی  ماده»

ی امور موقوفه یوسط واق ، متولی باید در حدود شرایطی  ه در عقد وق  معین شده، عمل نماید  طبق این ماده، در صورت یعیین شرایط اداره
ی اموا  موقوفه، از قبیل یعمیر، اجاره،    و متعارف نسبت به حفظ و ادارهو اگر شرایطی از سوی واق  یعیین نرده باشد، متولی در حدود معمو

 «90ی  صفحه -جلد او  -امامی»دهد.  هوری و یقسیم منافع و ... اقدامات لازمه را انجام می جمع
قانون مدنی در نظم حقوقی  - ایوزیان»شود.  باید یوجه داشت  ه متولی مدیر و نماینده شخصیت حقوقی وق  است و نماینده واق  یلقی نمی

 «72ی  صفحه -، مجموعه محرای قانون مدنی70ی  صفحه - نونی
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 178- ه واق  در لمن وق  به او اذن داده باشد؛ ولی اگر در لمن وقه  شهرط    یواند یولیت را به دیبری یفویض  ند، مبر هن متولی نمی 
 «مدنیقانون  83ی  ماده»یواند و یل ببیرد.  مباشرت نرده باشد، می

واگذاری یولیت از جانب متولی به دیبری اصولاً ممکن نیست. استثنائاً اگر واق  در لمن عقد وق   -1این ماده از دو بخش یرکیل شده است: 
جانب  دادن و الت از -2یواند سمت خود را به  سی  ه صوح بداند، واگذار  ند.  یولیت را داده باشد، متولی می« یفویض»به او اجازه واگذاری 

ی امور موقوفه در عقهد وقه ، شهرط     ی امور موقوفه اصولاً مجاز است. استثنائاً اگر واق  مباشرت متولی را در اداره متولی به دیبری جهت اداره
ی است ی امور موقوفه به دیبری و الت دهد. دلیل ممنوعیت واگذاری یولیت این است  ه یولیت منصب یواند جهت اداره نموده باشد، متولی نمی

یوانهد   شود و لهذا بهدون اذن قبلهی واقه  نمهی      شود و پس از قبو  یولیت، حق و یکلی  برای وی ایجاد می  ه از طرف واق  به متولی داده می
 «86ی  صفحه -جلد او  -امامی»منصب خود را به دیبری واگذار  ند. 

دههد و هن را بهه دیبهری وا     ویض، متولی سمت خود را از دست مییفاوت یفویض یولیت با و الت دادن یولیت به دیبری در این است  ه در یف
 -قهانون مهدنی در نظهم حقهوقی  نهونی      - ایوزیهان . »رود  ه در و الت اختیار متولی از بین نمهی  شود، درحالی گذارد و از مسئولیت رها می می

 «73ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی87ی  صفحه -جلد او  -، امامی70ی  صفحه
 179- المثهل   التولیه معین نرده باشد، متولی مستحق اجهرت  جایز است واق  از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق

 «قانون مدنی 84ی  ماده»عمل است. 
ز اسهت. بهه عبهارت دیبهر قهرار دادن      ی امور موقوفهه، مجها   طبق این ماده قرار دادن سهمی از منافع موقوفه در پاسخ به فعالیت متولی در اداره

التولیه از سوی واق  برای عمل متولی جایز است، حتی اگر واق ، خود را به عنوان متولی یعیین  رده باشد و این امر وق  بر نفس نیسهت.   حق
 -محرهای قهانون مهدنی    مجموعهه  -، لنبهرودی 89ی  صهفحه  -جلهد او   -امامی»شود.  زیرا سهم مزبور در مقابل عمل یولیت به او پرداخت می

التولیهه قیهد    التولیه به نظر واق  است. ولی اگر واق  نسبت به عمل متولی از برخورداری از منافع موقوفه حهق  یعیین میزان حق «73ی  صفحه
ر یولیهت،  المثل است. زیرا هر عملی محترم است و بر مبنای اصل عهدم یبهرع، متهولی بهه خهاطر انجهام امهو        نکرده باشد، متولی مستحق اجرت

 «89ی  صفحه -جلد او  -امامی»المثل ببیرد.  بایست اجرت می
 180- یواند حصه خود را یصرف  نهد اگهر چهه     علیه می علیهم معین شد، موقوف  ه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یر از موقوف بعد از هن

 «قانون مدنی 85ی  دهما» ه واق  اذن در یصرف را شرط  رده باشد.  متولی اذن نداده باشد، مبر این
یعیهین حصهه ههر یهر از      -2حصهو  منهافع    -1باشهد:   علیهم بر همه منافع خود منوط به یحقهق دو شهرط مهی    طبق این ماده یصرف موقوف

خود یصرف  ند و نیازی به اذن متولی نسبت به یصهرف  « سهم»یواند در حصه  علیهم می علیهم. با یحقق این دو شرط، هر یر از موقوف موقوف
علیهم را در لمن عقد وق  شرط  هرده باشهد، بایهد بهر      ر منافع وجود ندارد. ولی اگر واق  لزوم اذن متولی نسبت به یصرف در منافع موقوفد

 مبنای شرط و نظر واق  عمل نمود.
دانهان   میهان حقهوق  ها نسبت به منافع حاصل شده چه نوع حقی است،  علیهم، حق هن  ه پیش از یعیین حصه هر یر از موقوف در خصوص این

علیهم بهه   دانند  ه با یعیین حصه هر یر از موقوف اختوف است. د تر امامی و د تر لنبرودی هن را نوعی حق عینی نسبت به حصه مراع می
 «74ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی91ی  صفحه -جلد او  -امامی» هید. می حالت مفروز در

شهود.   علهیهم بهر منهافع خهود محقهق مهی        نند  ه پس از یعیین حصه، حق عینی موقوف ن هن را نوعی طلب یلقی می ه د تر  ایوزیا درحالی
 «71ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی - ایوزیان»
 181- اسهت بهر حهق     ه واق  یرییبی قرار نداده باشد، مخارج یعمیر و اصوح موقوفه و امهوری  هه بهرای یحصهیل منفعهت لازم       درصوریی

 «قانون مدنی 86ی  ماده»علیهم مقدم خواهد بود.  موقوف
یرییبهایی  هه واقه  در خصهوص      -1دهد:  این ماده در خصوص شرایط یعمیر و اصوح و یحصیل منافع موقوفه دو موك را مورد یوجه قرار می

سوی واق ، قانون مخارج اصوح و یعمیر و اموری  هه  در صورت عدم یعیین یرییبات از  -2اصوح و یعمیر و یحصیل منفعت معین  رده است. 
دهد. به عبارت دیبر اصل بر یقدم مخهارج اصهوح و یعمیهر و     علیهم مقدم و در اولویت قرار می برای یحصیل منفعت لازم است را بر حق موقوف

از مخارج لازمه، مخارجی اسهت  هه عهرف و     ه واق  یرییب دیبری معین  رده باشد. منظور  علیهم است مبر این یحصیل منافع بر حق موقوف
یواند با انجام مخارج الهافی و از محهل عایهدات موقوفهه، هن را بهه       داند و لذا متولی نمی معمو  محل هن را برای بقا و انتفاع از موقوفه لازم می

 «90ی  صفحه -جلد او  -امامی» هورد. بهترین ولع ممکن در
 182- هه اختیهار بهه متهولی یها       علیهم به یساوی یقسیم شود یا به یفاوت و یا ایهن  افع موقوفه مابین موقوفیواند شرط  ند  ه من واق  می 

 «قانون مدنی 87ی  ماده»داند، یقسیم  ند.  شخص دیبری بدهد  ه به هر نحو  ه مصلحت می
یواند به صورت مسهاوی   ع بسته به نظر واق  می ند. لذا مناف طبق این ماده، یقسیم منافع موقوف یابع نظر واق  است  ه در عقد وق  مقرر می

یواند اختیار نوع یقسیم منافع را به متولی یا شخص ثالثی واگذار نماید یا به نحوی  چنین واق  می علیهم یقسیم شود. هم یا متفاوت بین موقوف
باشهد.   علیهم می بر یساوی و یرریر موقوف دانند یقسیم نمایند. در صورت سکوت در نوع یقسیم منافع موقوفه، اصل  ه مصلحت و مقتضی می

 «75ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -لنبرودی»
 183- ه خراب شود یا خوف هن باشد  ه منجر به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از هن ممکن نباشد، در صهوریی جهایز    بیع وق ، درصوریی 

 «قانون مدنی 88ی  ماده»الر نرود. است  ه عمران هن متعذر باشد یا  سی برای عمران هن ح
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 ه موقوفه خراب شود یا خوف هن باشد  ه منجر بهه خرابهی    درصوریی -1فروش ما  موقوفه است:  ییاین ماده در مقام اشاره به شرایط استثنا
ر شدن به خرابی باید به حهدی  خرابی یا امکان منج -2شود.  گردد به نحوی  ه اگر در همان ولعیت بماند و یعمیر نرود، دیر یا زود خراب می
قابلیت استفاده از عین موقوفه سلب شده باشد مانند میز  -1باشد  ه انتفاع از ما  موقوفه ممکن نباشد. عدم امکان انتفاع به چند صورت است: 

ده باشد. عدم یناسب عایدات ای  ه قنات هن خرکی المنفعه باشد مانند قریه یا صندلی پوسیده. نقصان عایدات به حدی  ه در نظر عرف مسلوب
 با ولعیت طبیعی در اثر خرابی.

 هورد مانند صندلی یا میز شکسته و پوسیده. هن معتذر باشد و نتوان موقوفه را به ولعیت اولیه در« یعمیر»عمران -2
 «94و  93های  صفحه -جلد او  -امامی»اگر عمران هن ممکن باشد،  سی برای عمران موقوفه حالر نرود.  -3

علیهم یولید اخهتوف شهود؛ بهه     قانون مدنی، بیع ما  وق  صحیح نیست، مبر در موردی  ه بین موقوف 349ی  در همین خصوص مطابق ماده
 ه در مبحث راجع به وق  مقرر اسهت. طبهق بخهش     چنین در مواردی نحوی  ه بیم سفر دماء رود یا منجر به خرابی ما  موقوفه گردد، و هم

علیهم اختوفی ایجاد شود به حدی  ه بیم قتل  جواز فروش ما  موقوفه، حالتی است  ه مابین موقوف یییبر از موارد استثنایکی د او  این ماده
ی  صفحه -جلد او  -امامی» ه اختوف به حدی باشد  ه منجر به خرابی ما  موقوفه گردد.  نفس یا جرح نوعاً منتهی به قتل در هن باشد یا این

 «290ی  صفحه -ون مدنی در نظم حقوقی  نونیقان -،  ایوزیان95
علیهم باشد یا در اثهر عمهل    قانون مدنی، امکان خرابی یا ممکن است در اثر بروز اختوف مابین موقوف 88ی  و ماده 349ی  در مقام جمع ماده

 «95ی  صفحه -جلد او  -امامی»دیبر نظیر حوادث قهری یا طبیعی مثل سیل، زلزله. 
قهانون   88ی   ند  ه در مبحث وق  مورد یصریح قرار گرفته است. یکی از این موارد مولوع مهاده  به مواردی اشاره می 349ی  بخش دوم ماده

 قانون مدنی است. 89ی  مدنی بود  ه شرح هن گذشت. مورد دیبر در ماده
 184- هه   شود، مبر این د، همان بعض فروخته میهرگاه بعض موقوفه خراب یا مررف به خرابی گردد به طوری  ه انتفاع از هن ممکن نباش 

 «.قانون مدنی 89ی  ماده»شود.  خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی  ه باقی مانده است، برود؛ در این صورت یمام فروخته می
یا مررف به خرابی گردد  ند. طبق این ماده هرگاه قسمتی از موقوفه خراب  این ماده به یکی دیبر از مصادیق جواز فروش ما  موقوفه اشاره می
عمران هن متعذر باشد یا  سی برای عمهران هن حالهر   »قانون مدنی  88ی  به نحوی  ه انتفاع از هن ممکن نباشد، با یوجه به سایر شرایط ماده

ا نرود  ه هن شود. ولی اگر خرابی بعض سبب سلب انتفاع از قسمت باقی مانده شود و یا  سی پید همان قسمت خراب شده فروخته می« نرود
 ه موقوفه عرفاً غیر قابل یجزیه و یفکیر است، یمام موقوفه فروخته خواههد شهد.    قسمت را جداگانه خریداری نماید، در این حالت به علت این

 «95و  94های  صفحه -جلد او  -امامی»
ز اصهل منهع بیهع وقه  و اسهتثناء بهودن فهروش        لزوم ا تفا به فروش بعض موقوفه در حالتی  ه صرفاً قسمتی از هن یخریب شده است، ناشی ا

بایست در حد لرورت به همان مقدار خراب شهده ا تفها نمهود.     موقوفه در صورت لرورت است  ه در مورد فروش قسمت یخریب شده نیز می
 «75ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -لنبرودی»
 185- قانون مدنی 90ی  ماده»شود.  بدیل میعین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرم واق  ی» 

 ه هدف واق ، یحبیس اصل ما  و یسبیل منفعت هن است و با فروش اصل ما ، ناچار بر خوف نظر او عمل شده  طبق این ماده با یوجه به این
هت از ثمن فروش موقوفه، مالی خریده یواند نظر واق  را یا حدودی یأمین نماید، هن را جبران  رد. بدین ج است، لذا باید با خرید چیزی  ه می

 «96ی  صفحه -جلد او  -امامی»شود  ه یا حد امکان با هدف و غرم واق  موافق و نزدیر باشد.  می
 186- :در موارد ذیل، منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد 
 ی در بین باشد. ه قدر متیقن المصرف باشد. مبر این  ه منافع موقوفه مجهو  درصوریی -1
 «قانون مدنی 91ی  ماده» ه صرف منافع موقوفه در مورد خاص  ه واق  معین  رده است، متعذر باشد.  درصوریی -2

شود. ولی اگر قدر متیقنهی در بهین باشهد      ه نوع مصرف منافع موقوفات عامه معلوم نباشد، منافع صرف بریات عامه می طبق بند او  درصوریی
در « د  ه مزرعه برای دانرجویان مدرسه یا مسجد یا ... وق  شده است ولی معلوم نیست  دام مدرسه یها مسهجد یها ... اسهت    مثوً معلوم باش»

مهثوً  »شود. در مواردی  ه قدر متیقنهی در  هار نیسهت.     شود و عایدات هن به دانرجویان یا مسجد یا ... صرف می همان قدر متیقنی صرف می
 شود. طبق این بند صرف بریات عمومی می« برای امور خیریه وق  شود ای بدون یعیین مولوع مزرعه

 «99ی  صفحه -جلد او  -امامی»
ای  مانند وق  عایدات یر مزرعه یها خانهه یها مغهازه    »طبق بند دوم اگر مصرف منافع موقوفه در مورد خاص  ه واق  معین  رده، متعذر گردد 

قانون  8ی  شود. در این خصوص، مطابق ماده ین حالت منافع موقوفه صرف بریات عمومی میدر ا« برای پلی  ه رودخانه زیر هن خرکیده است
ایهن   8ی  ی ماده رسد و مطابق یبصره المصرف زیر نظر سازمان به مصرف می یرکیوت و اختیارات سازمان حج و اوقاف، درهمد موقوفات مجهو 
رسهد. منظهور از    در مهوارد اقهرب بهه غهرم واقه  در محهل بهه مصهرف مهی          قانون، درهمد موقوفات متعذرالمصرف با یرخیص یحقیق اوقهاف 

« منتفهی شهدن  »متعذرالمصرف نیز طبق این یبصره، هن است  ه صرف درهمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفهاء  
وقوفه وق  خاص است یا وق  عام، عایدات هن مستنبط  ه معلوم نباشد  ه م چنین درصوریی مولوع یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد. هم

 «99ی  صفحه -جلد او  -امامی»شود.  قانون مدنی، صرف بریّات عمومی می 91ی  از ماده
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 :وقف نکات مهم
ی  صهفحه  -ونیقانون مدنی در نظم حقوقی  ن»عین باید یاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد. وق  منفعت و دین و حق امکان ندارد.  -1
60» 
قانون یرکیوت و اختیارات سازمان حج و  3ی  علیهم یعلق ندارد. طبق ماده یابد و به واق  یا موقوف ما  موقوفه، خود شخصیت حقوقی می -2

 «60ی  صفحه -منبع پیرین»اوقاف نیز هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد، نماینده هن است. 
 «61ی  صفحه -منبع پیرین»گردد. « موصی»ق  به وسیله وصیت نیز ممکن است واقع شود و معلق به مرگ واق  و -3

در مولوع اختوف در مالکیت و وقفیت، اصل مالکیت است و مدعی وق  باید دعوی را ثابت  ند و عمل به وق  هم به ینهایی دلیل مثبهت   -4
 «41ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -دی، لنبرو61ی  صفحه -منبع پیرین»وق  نیست. 

قهانون مهدنی در   »یواند مالی را  ه در رهن دیبری است وق   ند. زیرا وق  ما  مرهونه عملی است  ه منافی حق مریهن است.  مالر نمی -5
 «62ی  صفحه -نظم حقوقی  نونی

 «64ی  صفحه -منبع پیرین»یواند اموا  خود را وق   ند.  ورشکسته نمی -6

یواند خود از مصادیق افراد غیر محصور باشهد.   نیز یابع وق  بر مصالح عامه است و واق  می« مانند فقراء و دانرمندان»وق  بر غیر محصور  -7
 «67ی  صفحه -منبع پیرین»
 یواند نسبت به موقوفه برای همیره یعهد  ند، زیرا متولی بعدی الزامی به قبو  هن نخواهد داشت. متولی نمی -8
 «71ی  صفحه -منبع پیرین»
چه دو نفر در ملکی غیر منقو    ند، چنان  ه اخذ به شفعه  لیه معاموت پیش از اخذ به شفعه و پس از عقد بیع را باطل می با یوجه به این -9

ا وق  نماید، شهریر  هن ر« خریدار»قابل یقسیم مراعی شریر باشند و یکی از هن دو نفر سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد و شخص ثالث 
یوانهد موجهب زوا     یواند با اعما  حق اخذ به شفعه و پرداخت ثمن، عقد وق  را باطل و موقوفه را یملر نماید و عقد وق  مؤخر نمی دیبر می

 «98ی  صفحه -جلد او  -امامی»حق اخذ به شفعه گردد. 

شود به خودی خود وق  نیست و باید هن را مجدداً  خریداری می« وق  در موارد جواز بیع»ی فروخته شده  مالی  ه به وسیله ثمن موقوفه -10
 وق  نمود. در مورد یل  ما  موقوفه و بازگرت مثل یا قیمت به عنوان جبران خسارت نیز ولع به همین منوا  است.

 «97ی  صفحه -جلد او  -امامی»
 -امهامی »تولی یعیین خواهد نمود  ه مجتمعاً امور موقوفه را اداره نماینهد.  ها م هرگاه دو نفر یا یمام متولیان فوت نمایند، حا م به عده هن -11

 «85ی  صفحه -جلد او 

 مباحات
 187- قانون مدنی 92ی  ماده»ها استفاده نماید.  یواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یر از مباحات از هن هر  س می» 

یر مباحات شایع، نظیر زمین و هب در نظارت  امل  عمل حقوقی حیازت، انتفاع از استفاده از بیش طبق این ماده عووه بر جواز یملر مباحات با
 «78ی  صفحه -قانون مدنی در نظم حقوقی  نونی - ایوزیان»دولت است. 

 باشد. های داخلی یحت نظارت وزارت نیرو می برای مثا  استفاده از  لیه هب

 حق ارتفاق

 ارتفاق نسبت به مال غیر
 188-  .قانون مدنی 93ی  ماده»اریفاق حقی است برای شخص در ملر دیبری» 
باشد و وجه یسمیه حق اریفاق به این خاطر این است  ه مالر ملر با صاحب حق به رفهق و    به معنای مدارا می« رفق»از ریره « اریفاق»واژه 

 «101ی  صفحه -جلد او  -امامی»مدارا رفتار  ند و جلوگیری از استفاده او ننماید. 
شود. برای مثا  شامل  از حق اریفاق یعری  مانعی نیست و شامل حقوق عینی دیبر نیز می 93ی  دانان بر این باورند  ه یعری  ماده اغلب حقوق

جلد  -امامی»شود.  و حق مستأجر نسبت به عین غیر منقو  مستأجره می« وثیقه حق مریهن نسبت به ملر غیر منقو  راهن»حق انتفاع، حق 
 «81ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -، لنبرودی240ی  شماره -اموا  و مالکیت -،  ایوزیان101ی  صفحه -او 

های حق اریفاق این است  ه وجود هن قائم به ملر است و جنبه شخصی ندارد و به مناسبت مالکیت شخص بهر ملکهی بهرای او     یکی از ویژگی
گیرد. لذا برای یفکیر حق اریفاق از سایر حقوق عینهی،   رود و به مالر جدید یعلق می غییر مالر از بین نمیشود و با انتقا  ملر و ی ایجاد می
ی  صهفحه  -جلد او  -امامی» حقی است در ملر دیبری برای  ما  استفاده از ملر خود. -1اند:  دانان حق اریفاق را چنین یعری   رده حقوق
 -امهوا  و مالکیهت   - ایوزیهان » نهد.   ملکی، به اعتبار مالکیت خود از ملر دیبری استفاده مهی حقی است  ه به موجب هن صاحب  -2 «101
 «240ی  شماره

 «81ی  صفحه -مجموعه محرای قانون مدنی -لنبرودی»حق اریفاق، حق مالر است به مناسبت ملر خود در ملر دیبری.  -3
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